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ي توحيدي را چگونه ديده، ترسيم كرده است؟ لذا،  پي برد؛ اين كه او انديشه

پس از تأمل درابيات اين اثر سترگ ـ بخش اساطيري و پهلواني ـ دريافتم كه 

د او را فراگرفته، بر اين باور است كه اين ويژگي اين نگرش، به تمامي، وجو

ي سعادت و سلامت انسان و از ديگر سو، ناهي وابستگي به  بارز، از سويي، مايه

روزي و رنج  ي تيره هر آنچه، بجز يزدان است كه سرپيچي از آن، پديد آورنده

ست ي عزّت و سربلندي ا ي ايزدي و فرهمندي، فراهم آورنده فره. فراوان است

ي ذلّت و دردمندي است؛ در نگاه  آورنده و خودخواهي و ناسپاسمندي، پديد

. اند وي، فطرت انسان، خدايي است، پس ايرانيان باستان، هرگز ناموحد نبوده

ي آرماني برآمده از بينش يكتاپرستي را،  سان فردوسي، جستجوي جامعه بدين

  . استي معنوي انسان ناميده، جز آن را برنتابيده سرمايه

  ي ايزدي  حماسه، ايرانيان، شاهنامه، توحيد، فرّه:واژگان كليدي

  

  مقدمه

اين تركيب، برحسب نوع كاربرد و اقتضاي حال و مقام، مي تواند معـاني متفـاوت داشـته                 
باشد، افزون براين ها، نوع تفكر و نگرش گوينده و مخاطب نيز در تحول مفاهيم آن، تاثيرگذار              

ي  ي فردوسي، خاصه به علتّ اين كه فرزانـه   ررسي اين موارد در شاهنامه    است، بر اين اساس، ب    
رمَ، ادراك    توس، زباني رازآلود و انديشه   اي در اوج استواري دارد و ملقّب به حكـيم اسـت، لاجـ

هـاي متفـرعّ بـاز      هاي اصلي و شاخه   دقيق ازآن، مستلزم تأمل و تدبر بسيار خواهد بود تاريشه         
كه مراد از آن، باورمندي و پذيرايي درونـي بـراي           : ه اجمال مي توان گفت    شناخته گردد، اما ب   

ي توحيدي است كه در حقيقت، تمامي ستون فقرات در بينش فردوسي را فـرا               داشتن انديشه 
ها و بالأخره، تمـامي هـستي   ها، شكستها، سعادتي توفيقاي كه او همهگرفته است؛ به گونه   

پرستي قـرار داده اسـت و چنـد گانـه             ي يگانه ، در گرو انديشه   و زندگي مادي و معنوي خود را      
كشد، با  اش، آن را به تصوير مي     تابد و بدين سان در جاي جاي شاهنامه         پرستي را هرگز برنمي   

 .اين هدف كه مصاديق احوال همگان بشود

فـصل  ) دادار(اي، غير توحيدي نيست كه مشيت و خواست الهي     در نگاه وي، هيچ انديشه    
  .نمايد طاب هر سخن است؛ به همين علتّ، ادراك آن، ديرياب و باز ناگشوده ميالخ

  



٣         » ي فردوسي ي اساطيري و پهلواني شاهنامه دادارگرايي و بسĤمدي روشمند آن، در دوره«

   تعريف مفهومي دادارگرايي-1-1

علامـت  » تـار «به معني دادن و آفريدن است، بـا پـسوند           » دا«يـ مركب از ريشه   1:دادار
عنـي  بـه م » اتـَر « ايـن كلمـه در اوسـتا    . فاعلي و در لغت به معني بخشاينده و آفريننده است        

نام خداي  . خداي تعالي عزوّجلّ شأنه   . آفريدگار و آفريننده بوده است، نامي از نام هاي خداوند         
  )8990-1: دهخدا.( باري تعالي. عزوّجلّ، يزدان، ايزد

  ).1478: عينم.(آفريننده، بخشاينده، خدا، خلاّق:  صفت] tr d.پهلوي [ dـ dr ـ2

  )3225: معين(متمايل شدن، ميل كردن:  مصدر لازمidan gery-:نگراييد
  

  تعريف عملياتي دادارگرايي- 2-1

گراييدن كه معاني لغوي اين دو، قبلاً و مستند بـه           +تركيبي از دو واژة داد    : ـ دادارگرايي 1
ايـن پـژوهش، جنبـة مهـم ديگـري      آمده است اما در ) معين و دهخدا(هاي معتبر  نامه  فرهنگ

اي   اي ديگر است اگرچه معاني فرهنگ نامـه         ها نيست ولي به گونه      دارد، هرچند در تقابل با آن     
رساند، يحتمل نتـوان بـدان بـسنده     هاي مطلق و يا كليّ را مي نيز اصالت دارد ولي چون حالت     

 ـ                . كرد ن عنـصر در درون ايـن      لذا نگارنده دربارة اين تركيـب، در پـي آن اسـت تـا بداندكـه اي
نمايـد و چـه       اي را بـاز مـي       اي را به عهده گرفته است، و چه مسأله          مجموعة عظيم، چه وظيفه   

: هـاي موجـود، مـراد از آن       اهدافي و خواستي را متضمن است؟ براساس تمامي شواهد و نشانه          
ي باورمندي و پذيراشدن دروني براي داشتن انديشة توحيـدي و يكتاپرسـتي اسـت كـه تمـام             

اي كـه ايـن بيـنش در تمـام مـتن              ها و ستون فقرات فردوسي را فراگرفته است بـه گونـه             رگ
ها در گرو توحيـد اسـت، هرگـز     ها و فراواني ها، سعادت   شاهنامه، قابل ادراك است، همة توفيق     

ناپذير   آيند آن، داشتن ايمان استوار و خلل          فردوسي، چندگانگي را برنتابيده است، بنابراين، پي      
 و برآيند آن سلامت دروني است كه تعلقّات به هرچيز و هركس جز به خداي يگانـه را ـ   است

دانـد كـه فرجـامي جـز شكـست و       انديشد ـ مردود مي  البته نه به تعبير عارفان كه چنين نمي
هـاي شـاهنامه محـسوس اسـت و ايـن نـوع               نابود شدن ندارد و اين انديشه در تمامي داستان        

كنـد كـه در هـر شـرايط، مرجعيتـي واحـد بـراي                 اه، با تلويح القا مي    نگرش را گاه، صريح و گ     
هدايتگري ضروري است و آن، كسي جز يزدان نيست، آن كه بر همة احـوال آفريـدگان آگـاه                   

دهد كه مشيت     است، حتيّ اين موارد را براي كساني كه اعتقاد توحيدي هم ندارند، تعميم مي             
ل همين است كه ادراك عميق از مفاهيم مورد نظر          الخطاب است، يحتم    و خواست دادار، فصل   

به ديگر سـخن، در نگـاه فردوسـي،     . رسد  در شاهنامة فردوسي بازنگشوده و ديرياب به نظر مي        
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 آميخته است، اهـريمن       اي غير توحيدي نيست اما شناخت نوع اين توحيد با ابهام            هيچ انديشه 
شـود كـه نگارنـده در ايـن تحقيـق       ته ميجا منفور است اما اين اهريمن، به سختي شناخ         همه

  .بدان خواهد پرداخت و آن را در حد ضرورت تبيين خواهد كرد
  

  شناخت فردوسي و پيشينة تحقيق -3-1

ي اول قـرن  ي اول قرن چهـارم، از مـادرزاده شـد و در نيمـه             ابوالقاسم، فردوسي، در نيمه   
است كه بـراي تـأليف      » نامهشاه«پنجم هجري قمري، چشم از جهان فروبست، اثر معروف او           

هاي فراوان كشيد و توان جسمي و مالي خـود را در آن بـه كـار بـست؛ وي، ايـن اثـر           آن، رنج 
انـد،  سترگ را، در زماني نوشته است كه اعراب و تركان، بر ايران نفوذ داشته، فرمانروا نيز بوده                

فرزانه، به خـداي واحـد      اين شاعر   «.ي كار او، چندان مناسب نبوده است      به همين علتّ، زمينه   
ي آدمي، توانايي راه بردن بـه كنـه ذات او       اسلامي كه از هر جهت كامل است و عقل و انديشه          

  )44: پاشايي محمدرضا(» .را ندارد، اعتقادي راسخ دارد
ــست « ــد نيــ ــد هــــست و خداونــ  خداونــ

  

  

ــي اســـت     ــدگانيم و ايـــزد يكـ ــه بنـ  ».همـ
  

  )150: 2فردوسي، ج(

اعتقاد به دادار، داشتن سلامت روحي و جسمي است، چـه، ايـن             در نگاه فردوسي، برآيند     
زدايد و آدمـي را بـه سـوي خـداي     نگرش، تعلقّات به هر چيز و هر كس، بجز خدا را بكليّ مي          

 .ي خويش سوق خواهد داد كه كسي بجز خدا را، ياور و صاحب نعمت خود نشماردآفريننده

هايي داشته باشـد كـه      د و بايد ويژگي   تواند، صاحب قدرت بشو   در شاهنامه، هر كسي نمي    
افزون بـر  . برخورداري از نژاد شاهان، هنر، گوهر و خِرَد«: شماردفردوسي، چهار خصيصه را مي  

ها، بايد صفات نيك را داشته باشد و از صفات رذيله دوري نمايد، نيز شـهريار، بايـد هـم از       اين
گـاه،  فضايل اخلاقـي پايبنـد باشـد، آن   لحاظ جسماني، داراي قدرت و توان زياد باشد و هم به      

اي تابـد؛ جامعـه   ي ايزدي است، بر او مي     گردد و فروغ ايزدي كه همان فره        روان وي روشن مي   
كه حاكمش اين گونه است آباد، امن و زيبا خواهد بود، اگر شهريار، يكـي از ايـن صـفات را از                      

 )144: عزيزي(» .گردد خود عزل ميرود و خود بهدست بدهد، صلاحيتش زير سؤال مي

هاي بسياري وجود دارد، مبني بر ايـن كـه هـر گـاه فرمـانروايي، از راه       در شاهنامه، نمونه 
ي ايزدي، از او بازگرفتـه شـده، بـشدت در تيـره روزي و رنـج                 يزدان سرپيچي كرده باشد، فرهّ    
قبـول و  اي از زنـدگي، حـاكمي اسـت م       جمـشيد كـه در دوره     :بسيار افتاده است، از آن جملـه      

  :گشته، به دست ضحاك تباه شده استاي ديگر كه از راه يزدان برمحبوب اما در دوره
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 ي ايــــزديبــــر او تيــــره شــــد فــــرّه«

  

  

ــابخردي   ــد و نـــ ــژيّ گراييـــ ــه كـــ  »بـــ
  

  )49: 1فردوسي، ج(

بنـابراين،  . ي ايزدي نيـز از او دور نـشد     ولي فريدون هرگز از راه يزدان برنگشت، پس، فرهّ        
هاي سـعادت و سـلامت مـادي و         هاي شاهنامه، از پايه   دي در سراسر داستان   جهان بيني توحي  

معنوي به حساب آمده است و كسي را، ياراي سـتيز و ناسـازگاري در برابـر آن نبـوده اسـت؛                      
از مفاهيم معتني بـه ايرانيـان باسـتان بـوده           » فرهمندي«و  » ي ايزدي فرّه«كه  :توان گفت  مي

ي ايزدي، بـا ادعـاي خـدايي          فرّه. اند  شمرده  دس و متعالي مي   است و همگان، اين واژگان را مق      
: شده اسـت، بـه ديگـر سـخن          كردن فرمانروا و نافرماني در برابر دستورهاي ايزد، از او دور مي           

ي   ي ايزدي كه شهرياري در ايران در گـرو آن اسـت، همـاهنگي پادشـاه اسـت بـا همـه                       فرّه«
  )60: كزازي(» .هستي

كفايتي و ناسپاسي كم از او سـر          ماجراي كيكاووس، خودخواهي، بي   در پادشاهي دراز و پر    
هـاي مكـررّ نـسبت بـه فرزنـد فرهمنـدش،        ها و بـدرفتاري     بدترين كار او، بدبيني   «زند اما     نمي

  ). 13: كاتوزيان(».شود سياوش است كه سرانجام، موجب پناهندگي او به افراسياب مي
هـا    اي دارد، ايـن كـه انـسان         هاي حكيمانه   آوريها، ياد   فردوسي، در پايان برخي از داستان     

نـصيب    خود را، وابسته و گرفتار زندگي مادي نكنند كه سرانجام آن، جز هدر رفتن عمر و بـي                 
هـا و     در بسياري مـوارد، ناپايـداري جهـان و فناپـذيري قـدرت            «. ماندن از عنايات الهي نيست    

اهدانـه و عرفـان گـراي ايـران     كنـيم كـه نگـرش روح ز    سرنوشت محتوم انسان را ملاحظه مي     
دهـد، ابيـاتي متعـدد، از شـاهنامه وجـود دارد كـه بـه نـوعي دورنگـي و                      باستان را نشان مـي    

ه و                        بي اعتباري دنيا و ناپايداري قدرت و شوكتش اشـاره شـده اسـت، فردوسـي هـر وقـت بليـ
و يـادآور  گـردد   هـا را متـذكرّ مـي    وفايي روزگار و فـاني بـودن انـسان    رسد، بي   مصيبتي فرا مي  

  )15: رفعت(» .شود كه نبايد به زخارف دنيوي و سراي سپنجي دل بست مي
ورزد كه بايد از رويـدادهاي روزگـار پنـد گرفـت كـه            خردمند توس، بر اين باور تأكيد مي      

شـويم و چـه بـسيار،         هـا مـي     هـا و مكنـت      چگونه با آمدن مرگ، شاهد از دست رفـتن قـدرت          
جام شاهنامه از تذكار مـرگ  «. : اند ر اين شير زورمند گشته    زورمنداني كه با ضعف و ذلتّ، اسي      

هاي جهان آكنده و سرشار اسـت؛ از ديـدگاه    ها و مكنت و اشارت به بيقراري و ناپايداري نعمت     
ي آدميـان   شاهنامه، مرگ ـ اين مظهر قهر حق و در عين حال لطف آن ـ فرجام محتوم همـه   

آورد، شـاه و گـدا، پيـرو برنـا، جاهـل و دانـا                  مي  است، و اين شير تيز چنگال، زماني كه حمله        
كند، هژبر جهانسوز و اژدهاي تيز چنگ را نيز توان رسـتن از   شناسد و همگان را شكار مي      نمي
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  ).173: ابوالحسني(» .دام قضاي الهي نيست
ي  گوهر را، هديـه «با اين كه فردوسي، اعتقاد تمام به آفرينش و فطرت پاك انسان دارد و      

  ).713: عادل(» .دهد داند ولي هنر را بر آن برتري مي الهي مي
حكيم توس، در برابر ايزد وامشاسپندان كه مجرد و پاكند و در حقيقت، همان اسـت كـه                  

ي كارشـان،     كـشد كـه همـه       موجودات شريّ را نيز پيش مي     «كنيم    ما از آن، به خدا تعبير مي      
ي شـرارت و خـصومت در ميـان     شهاي جز پراكندن اندي زشتي و پلشتي است كه گويي وظيفه   

  ).84: برزگر خالقي(» .داند ي اين اهريمن مي مردم ندارند و فردوسي، ديو را بچه
ــيامك بيامـــــد برهنـــــه تنـــــا   «  ســـ

  

  

ــا   ــور آهرمنــــ ــا پــــ ــت بــــ  »برآويخــــ
  

  

برتلس و ديگران، تحـت نظـر ع نوشـين،          . يف، آ   ي فردوسي، تصحيح رستم علي      شاهنامه(
  ).30: چاپ مسكو

ي مرگ و زندگي شاهان و قدرتمندان در شاهنامه، با زندگي و مـرگ                ارهنظر فردوسي درب  
» .مرگ شاهان شكوهمند نيست، عبرت انگيز اسـت       «پهلوانان و بزرگان عادي، تفاوت دارد كه        

  )79: ميزاني(
چنين بايد دانست كه به نظر فردوسي، بزرگان و كساني كـه پهلـوان ايرانـي هـستند،                    هم

ي موحدان اسـت،   انسان آرماني استاد توس، همواره در جرگه  . ندي توحيدي دار    همگي انديشه 
بـا ايـن    «دانند    ي حق مي    پهلوانان و حاكمان خردمند شاهنامه، قدرت خويش را، مرهون اراده         

رم                      همه، نوعي از رفتار اجتماعي در شاهنامه وجود دارد كه آنان را از صـف تنـگ نظـران و جـ
  ).60: سليماني(» .نمايد انديشان جدا مي

بهـره باشـد و در    يابيم كـه از صـفات متعـالي انـساني بـي             سان ما هيچ ايراني را نمي       بدين
پـس  . را ناظر اعمال خـويش نـدارد و بـدو اميـدوار نباشـد             ) خدا(ي خود، دادار      كارهاي روزانه 

ي  بر روي هم آنچه ما به عنوان خصايص برجـسته         «: ي ايرانيان، يكتاپرست و دادار گرايند       همه
ي اين عناصر داستاني، راستگويند       شناسيم، در قهرمانان شاهنامه موجود است، همه         مي انساني

» .ي حــق و خردمنــد و پاكــدين و بخــشنده و ايثــارگر و بــشردوست و تــسليم در برابــر اراده 
  ). 65: سليماني(

نامـد و از      به همين علتّ است كه فردوسي، فريدون را از كيان نامداران يزدان پرست مـي              
گاه به پرسش آفريدگار جهان، سـر فـرود           كاوه نيز از تبار نامداران يزدان پرست، آن       «و  ديگر س 

مهتـر  «را كه به دستياري     » ناخداترساني«آورد و در برابر اورنگ اهريمن و حاميانش ايستاد تا           



٧         » ي فردوسي ي اساطيري و پهلواني شاهنامه دادارگرايي و بسĤمدي روشمند آن، در دوره«

ي خـويش فـرود    ديـوان و ددان، از بتخانـه     . اند، به بارگاه عدل او فـرا خوانـد          گراييده» اهريمن
كه خـداي جهـان و زمـين نـام داشـت اسـتغاثه          » گيهان خديو «و ديده بودند، در برابر      آمدند  
ايم و گناه ديگري بـر مـا     بردباري نشان داده  » مهتر اهرمن «زنهار كه در برابر شيطان و       : كردند

ها بپا داشـتند      ها، سرودها خواندند و آتشكده      اي، بزرگان، بر چكاد قلهّ      نيست، در چنين هنگامه   
  )53و52: منجمي(» .ن مقربّ، به نيايش دادار جهان برآمدندو فرشتگا

ي بارزي است، از پايبندي بـه گيهـان خـديو و خداونـد               رستم، دلير مرد ايراني نيز، نمونه     
جـسته اسـت؛      يكتا كه هميشه او را، ناظر بر احوال خويش دانسته، در همه جا، از وي مدد مي                

هـاي پهلـواني اسـت كـه       اي اخلاقـي و مـنش     ه ـ  ي تمام نماي ارزش     آيينه«رستم، در حقيقت    
  )58و57: مهركي و بهرامي رهنما(» .گاه، سوداي شاهي را در سر نپرورانده است هيچ

اند، كه هرگاه، در      ي سترگ مرد توس، هرگز شاهان، منزلت خداي گون نداشته           در انديشه 
از اسـلام و در     هـاي تـاريخي بعـد         در نوشـته  «: انـد   پندارشان آمده باشد، منفور و مطرود شده      

ي فردوسي، جمشيد تنها، فرمانرواسـت، همـان گونـه كـه كيـومرث ـ بـرخلاف بـاور          شاهنامه
در شـاهنامه، جمـشيد، بـه خـاطر     . مزدايي ـ نخستين انسان نيست كه نخستين فرمانرواسـت  

  ).703 ـ704: عمادي(» .شود غرور و گمان خداگونگي، سرزنش و گرفتار مرگ مي
فردوسي، باورهايي را كه با موازين توحيـدي و اسـلامي ناسـازگار             بينيم كه     سان مي   بدين

  . كوشد پذيرد و به هنگام، براي ابطال آن مي باشد، بكليّ، مردود مي داند و آن را نمي
شـمارند، شـاهان را       چنين، فردوسي، برخلاف آنـان كـه وي را حمـايتگر شـاهان مـي                هم
شـوند    ه لجام گسيختگي مفرط كـشيده مـي       داند كه گاه ب     پذير، آزمند و افزون طلب مي       آسيب

ي باستان كه به دنبال شاه آرماني بود، او      ي ايرانشهري در دوره     فردوسي بر خلاف انديشه   «: كه
انديشد و پرسش اصلي وي اين اسـت كـه شـهرياران چگونـه بـه فـساد                    به زوال شهرياري مي   

يض ضـعف فـرو     كننـد تـا از اوج قـدرت بـه حـض             شوند و چه مراحلي را طـي مـي          كشيده مي 
  )3: رستم وندي(» افتند؟  مي

هـاي رزمـي و بزمـي را در     يادآوري اين نكته ضروري اسـت كـه سـخنور تـوس، داسـتان             
ي   دهد، يحتمل، همين شـيوه      بسياري موارد، تحت تأثير اخلاقيات و باورهاي اعتقادي قرار مي         

از جمله  «:  است كه  كار است كه گرايندگان به خواندن اين اثر سترگ، همواره در حال افزايش            
ي حماسي آن، پرداختن به مسائل فرهنگي، اجتمـاعي      هاي شاهنامه، جداي از درونمايه      ويژگي

و اخلاقي است كه اين ويژگي، شاهنامه را در ميان ديگر آثـار حماسـي، ارج و منزلتـي خـاص      
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  ).72: پور قربان(» .بخشيده است
م كليّ از اين اثر، خاصه در مورد معاني و          در نهايت، اين نكته را نيز بايد افزود كه براي فه          

هاي قرين و مشابه آن، ژرف نگـري و پـرداختن بـه     ها و تركيب  كاربردهاي مختلف دادار و واژه    
شـاهنامه، متنـي اسـت پـيچ در         «: ها و زواياي دروني متن اصلي، بسيار ضروري است، چه           لايه

 مازهاي آن گذشت و رازهـايش را يافـت   توان از پيچ، ماز در ماز، رازآلود، همواره به آساني نمي      
  ). 198: كزازي(» .و بررسيد و بازنمود

نفوذ شاهنامه را در زبـان و ادبيـات فارسـي، از چنـدين لحـاظ      «: اله صفا و يا به قول ذبيح   
سرايي ـ مضامين و نكـات حماسـي و     مفردات و تركيبات فارسي ـ سبك سخن : يعني از جهت

ترديـد، صـرفاً بـا ايـن تـأملات و تـدبرات،               بي) 236: صفا(» .بايد نگريست ... غنايي و حكمي و   
  .ادراك لازم از اين اثر برجسته ميسور است

ي فردوسـي،     ي اساطيري و پهلواني شـاهنامه       ه  دادارگرايي در دور  : سئوال تحقيق  -4-1
  گيرد؟ بر چه مفاهيمي دلالت دارد و چه تفكرّ و نگرشي را دربرمي

ي كيفي،    ي اين تحقيق، تحليل محتوايي و جنبه        شيوه: ي تحقيق   روش و فرضيه   -5-1
  .اي براي طرح فرضيه در آن وجود ندارد كه فرضيه كمي است توصيفي است، بنابراين، زمينه

ي اسـاطيري و   استخراج و تبيين مفهوم و تفكر دادارگرايي در دوره    : هدف تحقيق  -6-1
  ي فردوسي پهلواني شاهنامه

  

 :ي دادارگرايي گرش فردوسي دربارهن -7-1

ي غيـر توحيـدي را برنتابيـده اسـت و از ديـدگاه او، ايرانيـان                  حكيم توس، هرگز، انديشه   
هاي حماسي، پهلواني، عشق، اسـاطير و     در تمامي داستان  . اند  پرست بوده   باستان، همگي يزدان  

او . ها و بزم و رزم در شاهنامه، باورهاي معنـوي و در رأس آن توحيـد، خودنمـايي دارد                    افسانه
ي سلامتِ روحي و جسمي اسـت   شمارد كه پديدآورنده اعتقاد به دادار را به ا ين علّت مهم مي         

زدايـد كـه شـخص دادارگـرا، تنهـا خـداي        چه، نيازمندي به اغيار و تعلّقات مادي را، بكليّ مي  
در . نيـازي، از ايـن سـلامت برخـوردار اسـت            دارد و بـه دليـل همـين بـي           بزرگ را سپاس مي   

ي فردوسي، هيچ فرمانروايي، داراي شأن و منزلت جاويـدو خـدايي نيـست و مـدعيان                   انديشه
برخـي  . شـمارد  خداگونگي را، ناسپاس و منفور در اين جهان و مطرود و شقيّ در آن جهان مي  

اند، هرچنـد در آغـاز،    از فرمانروايان در اواخر عمر، به سوي عبادت و نيايش خداوند روي آورده 
پرسـتي ايرانيـان باسـتان، در جـاي جـاي       اعتقـادات يگانـه  . ند نبـوده باشـند   چندان بدان پايب  



٩         » ي فردوسي ي اساطيري و پهلواني شاهنامه دادارگرايي و بسĤمدي روشمند آن، در دوره«

شاهنامه، محسوس و مشهود است و نبايد تصور كرد كه آنـان، آتـش را پرسـتيده باشـند كـه                     
اند،  داشته اند اما آتش را كه نماد روشني است نيز دوست مي         ها به خداي آتش اعتقاد داشته       آن
برخـي از حكمرانـان، زمـان آزاد خـود را بـه             . شـمردند   مايه مي  سان كه سردي را هم گران       آن

سپاسگزاري يزدان، برخي به شكار و برخي به عياشي و بعضي نيز بـا همنـشيني بـا بزرگـان و       
پناه بردن به خداي يگانه و روي آوردن به او، خاصه به هنگـام پديـد      . كردند  موبدان سپري مي  

 از جمله كارهاي متعارف و معمـول در بـين ايرانيـان             ها در برابر دشمن،     ها و رنج    آمدن سختي 
عد و    اميدوار بودن به عنايات الهي و نوميد نشدن از الطاف بي          . باستان به روايت فردوسي است    

البته ايـن امكـان   . ها دانسته شده است   ها و سعادت    حدِّ او، در جاي جاي شاهنامه، رازِ موفقيت       
ستان، از واژگاني همچون يزدان، كيهـان خـديو و ماننـد            نيز وجود دارد كه بعضي از ايرانيان با       

ي آنان را صـرفاً بـا         ها، اهداف و منظورهايي بجز خداي يكتا داشته باشند اما فردوسي همه             اين
ادبِ عمـومي   . ي توحيدي، آورده، بجز در مفهوم يگانه پرستي به كار نبرده است             همان انديشه 

به خداي يگانه، زبانزدِ همگان بـوده اسـت كـه صـداقت در     و آزرم ايرانيان، با تأثرّ از باورمندي    
از نظـر  . رفتـه اسـت   هاي اصالت و پاكنهـادي، بـه شـمار مـي     رفتار و گفتار اين بزرگان، از مايه    

  هـا وجـود دارد، زيـرا،        ي انـسان    فردوسي، گرايش به دادار، امري فطري است و در درون همـه           
شمارند و از وي      اراده، خداي خويش را فريادرس مي      گيرند، بي   هرگاه، آدميان در تنگنا قرار مي     

  .جويند استمداد مي

  

  موضوع

ي جان، خِردَ، نام و جـاي اسـت و هـم او               فردوسي، شاهنامه را به نام خدايي كه آفريننده       
ي كيـوان، آسـمان گـردان و سـتارگان      كند؛ آن كـه دارنـده   روزي ده و راهنماي است آغاز مي 

تواني سـتود، پـس    ا اين ابزارهايي كه در دسترس ماست، وي را نميچون ب: گويد گاه مي   است؛ آن 

  :جوييد و در اجراي فرمانش بپوييد؛ راهش را بگويي را كنار زنيد بر هستيش اقرار كنيد و ياوه
ـــردَ « ـــد جــــان و خـِـ ــام خـداونـ  بــــه نـ

 خـداونـــــد نـــــام و خـداونـــــد جـــــاي
 خداونـــد كيــــوان و گــــردان سپــــــــهر

ــت راي  ــدين آلـ ـــانبـ ــان و زبــــــ  و جـ
ــستوشـــــوي    ــه خ ــد ك ــستيش باي ــه ه  ب
 پرســـتنده باشـــي و جويـــــــــــنده راه  

  

  

ـــذرد     ــر نگـــــ ــشه ب ـــرتر اندي ــن بـ ــز اي  ك
ـــاي  ـــد روزي ده رهنــمـــــــ  خـداونــــــ

 ي مــــاه و ناهيـــد و مـــــــــــهر فروزنــــده
ـــوان  ــي تــــــــ ـــننده را كـ ـــود آفريـ  ستــ

 ـويرگفتـــار بيــــكار يكـــسو شــــــــــــــ
 »بـه ژرفــي بــه فرمانـــش كـــردن نــــــــگاه 

  

  )1: شاهنامه(
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  :بيني  اين را، پيدا و ناپيدا ميي جهان است و تو ي خداي پديدآورنده انسان، آفريده
ـــرده« ـــي كــ ـــان تويــ ــار جهــ  ي كردگـ

  

  

 »ببــــيني همـــي آشـــكار و نهـــــــــــــان
  

  )1: همان(

ستي را بـشناسي؛ در ايـن كـه خـداي يكتـا،            ي بنيـادين ه ـ     از آغاز بايد كه بدرستي، مايه     
  : آفريد كه از آن، نيرو پديد آيدهستي را از نيستي

 از آغــاز بايــد كــه دانــي درســــــــت    «

 كـــه يـــزدان ز نـــاچيز، چيـــز آفريــــــــد

  

  

ــرمايه ــسـت  ســ ــوهران از نــــــخــ  ي گــ

ـــد   ــايي آرد پديـــــــــــ ــا توانـ ــدان تـ  »بـ
  

  )1: همان(

ا در زمـين پـرورده             خداوند، موجوداتي دارد كه     نه با زبان، گويا و نه با خـرد، جوياينـد امـ
ها بندگي كردن نخواهـد       اند، اينان از بدو نيك فرجام خويش آگاه نيستند و خداوند از آن              شده

  :دارد گر است، چيزي را پنهان نميو چون خدا، دانا، توانا و داد
ـــد   « ــد پديــ ــده آم ــو جنبن ــس چ  وز آن پ

ــواب و آرام ج  ــور و خـ ـــمي خـ ــد هـــ  ويـ
ـــردَ    ــا خـِـــــ ــه جوي ــان و ن ــا زب ــه گوي  ن
ـــار     ــام كـــــــــ ــك فرج ــدو ني ــد ب  ندان
ـد و دادگــــــــــــــر      چــو دانــا توانــا بـ

  

  

ـــد   ــويش آوريـــــ ــر خـ ــتني زيـ ــه رسـ  همـ
 وزآن زنـــدگي كـــام جويـــد هــــــــــمي   
 زخـــاك وز خاشــــاك تـــن پـــــــــــرورد  
ـــار  ـــدگي كردگــــــ ــد از او بنــــ  نخواهـــ

 ــ ــرد اي ــرا نك ـــر ازي ــان هنـــــــــــ  »چ پنه
  

  )1: همان(

اكنون كه ما از راز الهي، آگاهي نداريم، پس تـو نيـز هرگونـه افـزايش و شـمارش را از او                   
  :دو نيكت، در پيشگاهش پديدار استبدان كه ب
ـــن  « ــه زيــــــ ــا دگرگونـ ــنيدم ز دانـ  شـ

ـــار   ــم شمــــ ــي از او هــ  از او دان فزونــ

  

  

ـــرين   ــان آفــــــــ ــيم راز جهــ ــه دانــ  چــ

 »بـــدو نيـــك نزديـــك او آشكـــــــــــار   
  

  )2و1: همان(

  :تابي ا چه شده است كه بر من نميكه در پيدايي همان آفتاب هستي، تو ر! اي خدايي
ـــا آن« ـــي  ! ايـ ـــي همــــ ــو آفتابـ ــه ت  ك

  

  

ـــي    ــابي همـــ ــن نت ــر م ــه ب ــودت ك ــه ب  »چ
  

  )2: همان(

هـاي آن،     هـشت و نعمـت    هاي قدرت و مكنت و خـداي ب         ي مايه   به راستي كه خداي همه    
  :ي من است ياري رساننده

ـــر   « ــرا دستگيـــــــ ــد م ــه باش ــا ك  همان

 خداونــــد جـــــوي و مـــــي و انگبيـــــن

  

  

 خـداونـــــد تـــــاج و لـــــوا و سريـــــــر   

ــشمه  ــان چ ـــن   هم ــاء معيــــ ــير و م  »ي ش
  

  )2: همان(

يـن  در نزد سخنوران سترگ، هيچ چيز، بهتر از سخن نيكو در جهان وجود نـدارد و اگـر ا            
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  :شد بود، پيامبر، راهنماي ما نمي سخن از كلام الهي نمي
ــدر جهـــــــان « ــه چــه ان  ز نيكــو ســخن بِ

 |اگــر نامــدي ايــن ســخن از خــــــداي    

  

  

ــرخّ مهـــــــــان     ــنج ف ــخن س ــزد س ــه ن  ب

ـــاي    ــا رهنـمـــــ ــزد م ــدي ن ــي ب ــي ك  »نب
  

  )3: همان(

نون، كـسي همچـون   از آغـاز آفـرينش تـاك   : فردوسي در توصيف محمود غزنوي مي گويد 
  : راهنماي آفريدگان به سوي خداستمحمود پديدار نگشته است؛ زيرا

ـــد   « ـــان آفريــــ ــا جهـ ــرين ت ــان آف  جه

ــود خلــق را رهنمــــــــاي     ــه يــزدان ب  ب

  

  

ـــد  ــد پديـــــــــــ ــاني نيامــ ــو مرزبــ  چنــ

 »سرشـــاه خواهـــد كـــه باشـــد بـــه جـــــاي
  

  )3: همان(

نشيند؛ خداوند بـه   شود، به سوگ مي   گاه مي وقتي كيومرث از مرگ فرزند خود، سيامك، آ       
  : دستور خدا، دشمنان را نابود كنكه بيش از اين، فرياد مكش و بهوش باش و به: گويد او مي

ـــوار  « ــين سوگـــــ ــالي چنـ ــستند سـ  نشـ

ـــروش  ــسته ســـــ ــدش خجــ  درود آوريــ

ـــن   ــان مـــ ــه فرم ــركش ب ــاز و ب ــپه س  س

ـــن  ــو روي زميــــــ ــدكنش ديــ  از آن بــ

  

  

 اور كردگــــــــــــــارپيــــــام آمــــــد از د

ـــوش     ــازآر ه ــروش و ب ــيش مخ ــن ب ــز اي  ك

ـــن   ــرد از آن انجمــــــــ ــي گـ ــرآور يكـ  بـ

 »بپـــرداز و پردختـــه كـــن دل زكيــــــــــن
  

  )4: همان(

راند و با گريه از او        دارد و نام خدا را بر زبان مي         گاه، كيومرث، سر به سوي آسمان برمي        آن
  :ش آردمي خواهد كه بدانديشان را، بدي پي

 كــي نــامور ســر ســوي آسمـــــــــان    «

 بــــرآن بــــــرترين نــــام يزدانـــــــش را

  

  

 بــــرآورد و بدخواســــت بــــر بدگمـــــــــان

 »بخوانـــد و بپـــالود مژگانــــــــــــــش را  
  

  )4: همان(

  :سازد با دادگري و بخشش همراه ميهوشنگ نيز فرمانروايي خود را به دستور يزدان، 
 بـــــه فـــــرمان يـــــزدان پيروزگـــــــر«

  

  

 »د و دهــش تنــگ بــستم كـــــــمر   بــه دا
  

  )4: همان(

وقتي هوشنگ آتش را شناخت، به نيايش خداوند پرداخت كـه چنـين فروغـي را بـه وي                 
  : نور خداست، پس بايد آن را ستودچون اين، پرتوي از: بخشيده است و گفت

ـــن  « ــان آفريـــ ــيش جهـ ـــهاندار پـ  جـــ

ـــه داد   ــين هديـــ ــي چنـ ــه او را فروغـ  كـ

 ت ايـــن ايـــــزديفروغـــي اســـ: بگفتـــــا

  

  

ـــن   ـــد آفريــ ــرد و خوانـ ـــي ك ـــايش همـ  ني

 گـــاه قبـــله نـــــهاد       همــيــن آتـــش آن   

 »پــرســتــيــــد بايــــد اگــــر بــخـــــردي
  

  )4: همان(

ر، از فـرّ و شـكوه الهـي         چنـين هوشـنگ، جداسـازي حيوانـات از يكـديگر را در شـكا                هم
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  :شمارد مي
ــرّ كيـــــــ ـ   « ــاه و ف ــزدي ج ــدان اي  ـانب

ـــد  ــر و گوسفنــــ ــاو و خـ ــرد گـ ــدا كـ  جـ

  

  

 ز نخچيــــر گــــور و گــــوزن ژيـــــــــــان

ـــند   ــد سودمــــ ــه بـ ــد آنچـ ــه ورز آوريـ  »بـ
  

  )5: همان(

هـا را     بايـد آن    طهمورث، فرمان مي دهد كه چون مرغان خـانگي، سـودآور هـستند، مـي              
  : عبادت بكنندها بنوازند و بستايند و خدا را به خاطر قادر ساختن ما بر آن

ـــرم   « ـــوازند گـــــ ــا نـ ـــودشان ت  بفرمــ

ــت  ــين گف ـــد : چن ــتايش كنيــ ــاين را س  ك

  

  

 شـــان جـــز بـــه آواز نــــــــرم    نخواننـــد

ـــد  ــايش كنيـــــ ــرين را نيــ ــان آفــ  »جهــ
  

  )5: همان(

ها، به كلـّي پـاك شـد و     هم چنين، اين فرمانروا، با داشتن وزيري نيك انديش، از آلودگي          
  :فت از او تابيدن گرفروغ خداوند يكتا

ـــدي   « ــشت از بـــ ــالوده گ ــاه پ ــان ش  چن

  

  

 »ي ايـــــــزدي كــــه تابيــــد از او فــــرهّ  
  

  )5: همان(

ه شـد و از     ي جهـان آمـاد      چنين، او براي ستيز با اهريمنان با حمايت خداي آفريننـده            هم
  :ابزار جنگي بهره گرفت

ـــان   « ــستش ميـــــــ ــدار ب ــرّ جهان ــه ف  ب

  

  

ـــران    ــرز گــــــ ــرآورد گـ ــردن بـ ــه گـ  »بـ
  

  )5 :همان(

 هـم فرمـانروا و      من داراي شكوه الهي هـستم،     : گويد  جمشيد، در آغاز فرمانروايي خود مي     
  :هم رهبر روحانيم

 ي ايـــــــزدي بــا فــــرهّ : مــنم گفــت «

  

  

ـــدي  ــم موبـــــ ــهرياري همــ ــم شــ  »همــ
  

  )5: همان(

در هم او پارسايان را كه اهل عبادتند بازيافت و كوه را براي نيايش آنان برگزيد تـا اينـان                    
  :ان بپردازند و به درگاهش بنالندي جه جا به پرستش خداي آفريننده آن

 گروهـــي كـــه كاتوزيـــان خوانيــــــــش«

 جـــدا كردشـــان از ميـــان گــــــــــــروه

ـــان    ــود كارشـــــــ ــتش ب ــا پرس ــدان ت  ب

  

  

ـــش    ــتندگان دانيـــــــــ ــم پرسـ ــه رسـ  بـ

ــتنده را جايگــــه كــــرد كـــــــــــوه   پرســ

 »نــــوان پــــيش روشــــن جهاندارشــــان   
  

  )6و5: همان(
  

  :مند بودند دم از رحمت الهي بهرهاين وضع، روزگاري به طول انجاميد و مر
ـــار  « ــن روزگـــــ ــر اي ــد ب ــا برآم ــين ت  چن

  

  

ـــار    ــوبي از پروردگـــ ــز خــ ــد جــ  »نديدنــ
  

  )6: همان(
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يابـد و همـين باعـث     فردوسي، مرداس، پدر ضحاك را، نيك مردي آزاده و خدا ترس مـي      
  :هگين باشدد كه هميشه اندوشو مي

ـــار   « ــدرآن روزگــــــ ــود ان ــرد ب ــي م  يك

 گــران مايــه هــم شــاه و هــم نيــك مـــــرد

  

  

ـــذار  ــزه گـــــــــ ــواران نيــ ــت ســ  ز دشــ

ــرس جهانـــدار بـــا بـــاد ســــــــرد      »ز تـ
  

  )6: همان(

ي داستان ضـحاك، انگـار از گـردش روزگـار بـه خـشم آمـده اسـت و                      فردوسي در ميانه  
  :مرا از اين رنج رهايي بده! داياده گشته است، خدل من از اين گذرگاه آزر: گويد مي

 دلــم ســير شــد ز ايــن ســراي سپنـــــــج«

  

  

ــدايا ـــج  ! خــ ــان ز رنــــ ــرا زود برهــ  »مــ
  

  )7: همان(

مادر فريدون نيز براي رها ساختن فرزنـد از خـاك جـادوگران و بـردن او بـه هندوسـتان         
  :وي آور شده استاي الهي از راه خرد به من ر انديشه: گويد مي

ــشه « ــه انديـ ـــزدي  كـ ــم ايـــــ  اي در دلـ

  

  

ـــردي   ــت از ره بخــــ ــده اســ ــراز آمــ  »فــ
  

  )9: همان(

ي جنـگ   من آماده: فريدون به هنگام رفتن به سوي كاخ ضحاك، نزد مادرش آمد و گفت           
. با او هستم و تو به درگاه خدا نيايش كن و تنها او را بپرست و قدرت بر كار نيك را از او بدان                       

  :سپارم فرزندم را به تو مي:  گفت خداگاه مادرش به آن
ــر ميــــــــان « ــادر آمــد، كمـــر ب  ســوي م

ــي  ــن رفتن ــه م ـــارزار  ك ـــوي كــــــ  ام س

ـــت  ـــن را پرســـ ــان آفـريـ ــي جهـ  ز گيتـ

 فـــرو ريخـــت آب از مـــژه مـــــــــادرش

ــزدان همــي گفــت  ــه ي ـــن: ب ــار مـــــ  زنه

  

  

ـــان  ــاده كـــلاه كيـــــــ ــر نهـ ــر بـ  بـــه سـ

ــچ    ــاد ايـ ــايش مبـ ــز نيـ ــو را جـ ـــارتـ   كــ

 از او دان بــــه هــــر نيكيــــي زوردســــت   

 همــــي خوانـــــد بــــا خـــــون دل داورش  

 »ســــپردم تــــو را اي جهانــــدار مــــــن   
  

  )10: همان(

رسد و بـه سـرعت همچـون آتـش در جلـو كـاخ ظـاهر             وقتي فريدون به كاخ ضحاك مي     
ان آفـرين را سپاسـگزار   بيند؛ او براي اين حالت، خداي جه ـ شود، نگهباني را در آن جا نمي     مي
  :شود مي

ـــت   « ــرد دسـ ــران ب ــرز گ ــه گ ــت و ب  بگف

 تــو گفتــي يكــي آتشــستي درســـــــت    

ـــد  ــه در برنمانـــــ ــان بـ ــس از روزبانـ  كـ

  

  

ــاره ــان، بـ ـــرد عنـ ــك را سپـــــــــ  ي تيزتـ

 كــه پــيش نگهبــان ايــوان برســــــــــت    

ـــد  ــرين را بخوانــ ــان آفــ ــدون، جهــ  »فريــ
  

  )11و10: همان(
  

هم ساخته، سرآن به سوي آسمان رفته بود و در         گاه فريدون، جادويي را كه ضحاك فرا        آن
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  :ي جهان نبود، پايين كشيد رينندهآن، نام خداي آف
ــود « ــازيده بـ ــه ضـــحاك سـ  طلـــسمي كـ

 فريـــدون ز بـــالا فـــرود آوريــــــــــد   

  

  

ـــود   ــده بـــــ ــمان برفرازيــ ــرش بĤســ  ســ

 »كـــه آن جـــز بـــه نـــام جهانـــدار ديــــــد 
  

  )11: همان(

: ري داد و خود نيز فرمان خدا را يـاد آورد و گفـت             سپس فريدون درباريان ضحاك را دلدا     
خداي يكتا، مرا از كوه البرز برگزيد تا جهان را از پليدي اژدها برهانم واكنون، خداونـد، بـر مـا     

  :زم است كه راه او را سپري كنيمرحم آورده است و لا
 كـــه يـــزدان پــــاك از ميـــان گــــــروه«

ـــا   بـــدان تـــا جهـــان از بــــد اژدهـــــــ

 يش آورد نيـــــكي دهــــشچــــو بخــــشا

  

  

ـــوه  ــا را ز البرزكـــــــ ــت مــــ  برانگيخــــ

ـــا     ــد رهـــــ ــن آيـ ــرز مـ ــان گـ ــه فرمـ  بـ

 »بـــه نيكـــي ببايـــد ســـپردن رهــــــش    
  

  )13: همان(
  

هـا   هـا از دشـمني    و دلبا فرمانروا شدن فريدون، همگان، راه خداي يكتا را پيش گرفتنـد      
  :زدوده گشت

 انـــدوه گـــشت از بـــــــدي زمانـــه بـــي«

  

  

ــس  ــر كـــ ــد هـــ ـــزديگرفتنـــ  » ره ايــــ
  

  )13: همان(
  

ما در فريدون پس از اطلاع از پيروز شدن فرزند بـر ضـحاك و فرمـانروا شـدن او، امـوال                      
: بسياري را فراهم ساخت و از درون به خداي جهان گرويد، بزرگان هم نزد او آمدنـد و گفتنـد          

يش تـو  سپاس و ستايش براي خداسـت، بختـت در افزونـي و بدانـد     ! اي شاه پيروز خداشناس   
  :سرنگون باد

ـــز « ــد چيــــــــ ــك فرزنـ ــتاد نزديـ  فرسـ

 بزرگـــان لـــشـكر چـــو بـــشناختنــــــــد

ــزدان شنــــاس     ــروز ي ـــاه پي ــه اي شـ  !ك

ـــت  ــاد بخـــ ــزون بـ ــين روز روزت فـ  چنـ

  

  

 زبــــاني پــــر از آفــــرين داشــــت نيـــــــز 

ـــد    ــان تاختنـــــــــ ــهريار جهــ ــر شــ  بــ

ــت سپــــــاس    ــراورا و زويــ ــتايش مــ  ســ

ــاد  ــون بــ ــشگان را نگــ ـــتبدانديــ  » بخـــ
  

  )13: همان(

پس از آن، اشخاص جهان ديده نيز نزد فريـدون آمدنـد و سپاسـگزار خـدا شـدند و از او                      
  :ان ماند و روزگار او پايدارگرددخواستند كه فريدون جاود

ـــن « ـــند آفريــــ ــي خواستـ ــزدان همـ  زيـ

 كــه جاويــد بــادا چنــين شهريـــــــــار    

  

  

ـــن  ــلاه و نگيـــ ــت و كـ ــاج و تخـ ــرآن تـ  بـ

ــد  ـــار برومنـ ــين روزگـــــــــــ ــادا چنـ  »بـ
  

  )13: همان(
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وقتي سلم و تور، پدر را به جانبداري از ايرج متهم كردند، فريدون به خدا سـوگند خـورد                   
  :ها بدي نكرده، ترس از خدا را در دل داشته است كه نسبت به آن

 بـــدان برتـــرين نـــام يـــزدان پــــــــاك«

ـــان    ــدر ميــــ ــد ان ــزدان ب ــرس ي ــه ت  هم

  

  

 ده خورشــيد تــا تيــره خـــــاك   بــه رخــشن 

 »همــه راســتي خواســتم در جهــــــــــان   
  

  )16: همان(

خواهد  آورند، او از خداي خويش مي اي ايرج را براي فريدون مي      هنگامي كه سربريده شده   
  :ايد ودل آن دو ستمگر را بسوزاندگناه را ببخش كه اين بي

 !كـــاي داور دادگــــــر : همـــي گفـــت «

  ســـان بـــســــوزدل هـــر دو بيـــداد از آن

  

  

 گنــه كــشته انــدر نــــــــــگر    بــدين بــي 

ـــره روز   ــز تيـــــ ــد جـ ــز نبيننـ ــه هرگـ  »كـ
  

  )18: همان(
  

 بازاده شدن منوچهر از مادر، فريدون او را در كنار خود نهاد و خداوند را نيايش كرد و نيز                  
  :تخدا را سپاسگزار شد كه اين نوزاد، پاك و شايسته اس

ــه را بـ ـ « ــران ماي ــاد آن گ ـــارنه  ر كنـــــ

ـــاد    ــرد يـــ ــرين ك ــان آف ــز جه ــان ك  هم

  

  

 نيـــــايش همـــي كـــرد بـــا كردگــــــار    

 »ببخـــشود و ديـــده بـــدو بـــــــــــازداد   
  

  )18: همان(

با اطلاع يافتن سلم و تور از متولدّ شدن منوچهر، فريدون را سپاس داشتند و خدا را هـم                   
  :تها را به او سپرده اس بزرگيستايش كردند؛ زيرا خداوند، 

ـــام « ــدون پيــــــــــ ــزد فريـ ــد نـ  بدادنـ

ـــرد   ــدون گـــــ ــاد آفريـ ــد بـ ــه جاويـ  كـ

  

  

 نخـــــست از جهانـــــدار بردنـــــد نــــــــام

 »همـــه فرهّـــي ايـــزد او را سپــــــــــرد   
  

  )19: همان(

: گويـد   فرستند و مي    آميز براي منوچهر مي     شود، پيامي طعنه    وقتي تور، از آشتي نوميد مي     
: گويـد  ر، پس تو از كدام نژاد هستي؟ او در پاسخ بـه تـور مـي               كه از ايرج، دخترزاده شد نه پس      

  : سپاس براي خدا كه ايرج، جد من است و بر اين سخنم، فريدون، زنده و گواه است
ــان  « ــردو جهـ ــدار هـ ـــاس از جهانـ  سپـــ

 كــه دانــد كــه ايــرج نيــاي مــن اســـــــت 

  

  

ــنده ـــهان  شناســـ ــكار و نـــــــــ  ي آشـــ

ـــت    ــن اســــ ــواي مـ ــرخّ گـ ــدون فـ  »فريـ
  

  )21: همان(
  

دارد كه بجد، بـستيزند و   در جنگ منوچهر با سلم و تور، منوچهر، سپاهيان ايران را وا مي          
  :يد جاودان و دينمدار خواهيد بودها بكش گويد اگر از آن مي

ـــت  « ــرمن اســ ــگ آه ــاين جن ــيد ك  بكوش

ـــن و روم   ــشكر چيـ ــه از ل ــس ك ــر آن ك  ه

  

  درد و كين اسـت و خـون جـستن اسـت            همان

 بــريــــزند خـــــون و بگيــــــرند بــــوم       
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ـــاودان  ـــا جـ ــد تـ ـــا من  همــــــه نيكنــــ

  

 »ي موبـــــدان    بــــــمانند بــــــا فـــــرهّ  
  

  )21: همان(
  

فرسـتند و درآغـاز آن، خـدا را يـاد             اي براي فريدون مـي      منوچهر، پس از كشتن تور، نامه     
  :و ياري نيستكند كه تنها او فريادرس است و در سختي بجز ا مي

ـــاد   « ــرد يـــ ــرين ك ــان آف ــست از جه  نخ

ـــاد رس   ــدار فريــــــ ــپاس از جهانــ  ســ

  

  

 خداونــــــد خــــــوبي و پــــــــاكي و داد   

 »نگيــرد بــه ســختي جــز او دســت كــس     
  

  )22: همان(
  

  :خواند كه منوچهر را بستايد د ميپس از مطلّع شدن فريدون از كشته شدن تور، از خداون
 ـ« ــوچهر بـ ــر من ـــمي ب ــدون هــــ ـــرفري  ـ

  

  

ـــر    ــت از دادگـــ ــرين خواســ ــي آفــ  »يكــ
  ج

  )22: همان(

هر آن چيزي را كه در راه خدا نباشد، از     : گويد  منوچهر به هنگام ديدار با بزرگان ايران مي       
  :زم كه بدي از آن شيطان پليد استسا خود دور مي

 هــر آن چيــز كــان نــز ره ايــزدي اســـــت«

ـــاد   ـــن دوربــ ـــدار مــ ـــر ز ديـ  ســراسـ

  

  

ـــت  از آه ــدي اســ ــت بـ ــر ز دسـ ــي گـ  رمنـ

 »بــــدي را تــــن ديـــــو رنـــــجور بـــــــاد
  

  )23و 22: همان(
  

اي خـداي   : گويـد   كنـد و مـي      فريدون به هنگام ديدار با منوچهر، رو به سوي آسمان مـي           
ام و چنـين اسـت        تو خود گفتي كه من داور و دادگرم و در سختي، ياور ستمديده            ! دادگر داور 

  :من عطا كرديها را به  ي اين كه همه
ــرد روي « ـــوي آســمان ك ــه سـ ــس آن گ  پ

ـــر داورم   ـــن دادگـ ــه مـــــ ــي ك ــو گفت  ت

ـــم داوري  ـــم داد دادي و هـــــ  همــــــ

  

  

ـــوي  ــر داور راستگـــــــ ــه اي دادگـــ  !كـــ

ـــاورم   ـــده را يــ ـــي ستــمديــ ـــه سختــ  بـ

 »همــــم تــــاج دادي هــــم انـــگــشتري   
  

  )23: همان(
  

دانـد و   ي خداونـد مـي   داشتن هنر، خود را پرسـتنده منوچهر در ستودن خويش، در عين       
از اوست پس بايد سپاسـگزار      ها    ي قدرت   مي خواهد كه همگان رو به سوي خدا كنند كه همه          

  :او شد
 هر آن كس كـه او جـز بـر ايـن ديـن بـود            «

  

  

 »ز يـــزدان و از مـــنش نفـــرين بــــــــود   
  

  )23: همان(
  

كه خداي يكتا نگهـدار تـو      : ر، به او مي گويد    سام، پهلوان دلير ايراني، با ستايش از منوچه       



١٧         » ي فردوسي ي اساطيري و پهلواني شاهنامه دادارگرايي و بسĤمدي روشمند آن، در دوره«

  :لي شاد و بختي بيدار داشته باشيباد، د
ـــاد  « ــدار بــــ ــزدان نگه ــاك ي ـــو را پ  تــ

  

  

 »دلــــت شادمـــــان بخــــت بيـــدار بــاد    
  

  )24: همان(

هم او، به هنگام از مادر زاده شدن زال، با داشتن موي سفيد، رو به سوي آسـمان كـرده،                    
  :خواهد تا او را ببخشايد عذرت ميبرد و م ميبه خدا پناه 

 ســوي آســمان سربـــــرآورد راســـــت   «

ـــتي   ـــژي و كاســـ ـــر از كـ ــه اي بـرت  !ك

ــرده   ـــران ك ـــاهي گــ ـــن گنـ ـــر مـ  ام اگـ

 بــه پــــوزش مــــگر كــــردگار جهــان    

  

  

ـــت  ز دادآور آن ــاد خواســـــــ ــاه فريـــ  گـــ

 بــــهي زان فزايــــد كـــه تـــــو خواســــــتي

ـــش   ـــر كيـــ ـــن آوردهو گــــ  ام آهــرمـــ

ـــان   ـــدر نهـ ـــر ببـخــشايد انـ ـــن بـ ــه مـ  »ب
  

  )24: همان(
  

به هنگام رها شدن زال در دشت و آمدن سـيمرغ نـزد وي و برداشـتن او از روي زمـين،                      
  :رحم كرد كه سرنوشت زال همين بودخداوند بر او 

ـــش « ـــكي دهــ ــزدان نيــ ــشود يـ  ببــخـ

  

  

 »كـــــجا بــــودني داشــــت انــــدر بـــــوش
  

  )24: انهم(
  

: گوينـد  بينـد كـه بـه او مـي     سازد، خوابي مـي   پس از آن كه سام، زال را در بيابان رها مي          
ستايند ولي تو فرزنـدت را از         ي خويش هستند و خدا را مي        ي بچه   ي موجودات، پروراننده    همه

ه اي، خداوند بـراي وي پرورنـد   و اگر تو چنين كرده. خود دور انداختي، از خداوند پوزش بخواه   
  :اي از مهر نداري ت اما تو مايهاي نيس گشته است و مهربان تر از خدا، دايه

 انــــــد همــه بــــچه را پــرورانـنــــده  «

ــشكنــــي   ـــش ب ـــكي ده ـــمان ني ــو پي  ت

ـــراي   ــوزش گـ ــوي پ ــون س ــزدان كن ــه ي  ب

 پــسر گــــر بــه نــــزديك تــــو بــود خــوار 

ـــهربان ــز او مـ ــست  ك ـــه نـي ـــر ورا دايـ  تـ

  

  

 ـ  انـــد  ه يـــزدان رساننـــــده ستــــايش بـــ

 چنـــــان بيــــگنه بــــچه را بــفگنــــــي   

ـــماي    ـــكويي رهنـــ ــر نيـ ــت ب ــه اوي اس  ك

ـــرورده ــســت پــ ـــون هـ ـــار كنـ  ي كــردگـ

 »تــو را خـود بـه مهـر انـدرون مايـه نيـسـت             
  

  )24: همان(
  

ي آن كـوه، خـدا را    آيـد و در دامنـه   پس از آن، سـام در جـستجوي يـافتن فرزنـد برمـي            
  :خواهد تا از گناهانش درگذرد  ميمالد و از او ستايد و رخ خود را بر زمين مي مي

ـــن  « ــرد آفريـــــ ـــننده كـ ـــر آفريــ  ابــ

 برتـــر از جايـــــگاه! كـــاي: همـــي گفـــت

 از ايــــن بـــــرشدن بــــنده را دستـگيــــر 

  

  

 بــماليـــــد رخـــســارگان بـــــر زمــيـــــن

ـــاه  ــيد و مــــــ ــن روان و ز خورشــ  ز روشــ

 »گنـــه را تـــو انـــدر پـذيـــــرمـــر ايــن پـــر 
  

  )25: همان(
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مـن كمتـرين   : هنگامي كه سيمرغ، زال را از بالاي كـوه پـايين آورد، سـام بـه زال گفـت          
  :بندم كه هرگز از تو دل برندارم ي خدايم و با او پيمان مي بنده

 مـــنم كمتــــرين بنـــده يـــزدان پرســــت«

 ام از خـــــداي بـــــزرگ  پـذيــرفتــــــه

  

  

 ردمــــت بــــاز دســـــتاز آن پــــس كـــه آو

ـــترگ  ـــدارم سـ ـــرگز نـ ــو هـ ــر ت  »كــه دل ب
  

  )25: همان(

 شـود و    رسد، او نيز بـسيار شـادمان مـي          وقتي كه خبر برگشت سام از كوه به منوچهر مي         
  :كند خداي آفريننده را ستايش مي

ــاد  « ـــنوچهر ش ـــد مـ ـــهي شـ ـــدان آگـ  بـ

  

  

 »بـــــسي از جـــــهان آفـــــرين كـــرد يـــاد
  

  )25: همان(
  

ام به هنگام ديدار با منوچهر، فرمانرواي ايران، دورانداختن فرزند خود را كه خداوند بـه                س
  :راند هايش با خدا سخن مي  خواهيشمارد و از پوزش دانشي مي وي عطا كرده بود، بي

ـــداي  « ـــهان خـ ـــان كي ــه فـرم ـــرفتم ب  ب

 ابــــــا داور راســـــت گفتــــــم بـــــه راز

 ــــر گنــــاهام بــــا تــــني پ يــــكي بنــــده

ـــس   ـــوست بـ ــشايـش ت ـــه بـخ ـــدم ب  امي

ــسوز  ـــم مــ ـــن روانـ ـــهري مـ ـــه بـدم  بـ

  

  

ـــاي    ـــت ج ـــدر آن زش ـــوه ان ـــرز ك ـــه الب  ب

 نيــــــــاز ي بـــــي آفريــــــننده! كــــــه اي

 بــــــه پـــيش خــــداوند خورشـــيد و مـــــاه 

ــستم دســـترس  ـــر نيـــ ـــيزي دگـ ـــه چـ  بــ

 »بـــه مــــن بـازبــخش و دلـــم برفـــروز         
  

  )25: همان(

وقتي اين گونه به درگاه خدا ناليدم، نيايشم را پذيرفت و پسر را به مـن  : گويد در ادامه مي 
  :پس دادند
 به فــرمان يــزدان چـو ايــن گفتـه شــد         «

 بزد پـــرّ سيـمــرغ و بـر شـد بــــه ابـــر         

 اي آورد چــــون دايـــه   به پـــــيش مـــن  

  

  

ـــش همـــان گـــه پـــذيرفته      شــــــدنيـاي

 هـمـــي حـلقـــه زد بـــر سرمـــرد گبـــــر    

 »اي كـــه در مـــــهر بـــــــاشد ورا مايــــــه
  

  )25: همان(

كند، آن است كـه از   در توصيفي هم كه يكي از نامداران از رودابه، دختر مهران كابلي، مي   
  :زيبايي شگفت انگيز او، بايد خداوند را ياد كرد

 ندشـگفتـي بـــه رودابـــه انـــدر بــــما        «

  

  

ـــخواند   ــر ب ـــر او ب ـــزدان ب ـــام ي ـــمي نـ  »هـ
  

  )27: همان(

ماند و در     كه در بلندي به درخت ساج مي      : شود  در ديگر جاي از رودابه چنين توصيف مي       
  :است و موي زيبايش تاج خدايي استزيبايي همرنگ عاج 

 بـه بـالاي سـاج اســت و همرنـگ عــاج         «

  

  

ــر از مــشك تـــاج      ـــكي ايـــزدي بــر س  »ي
  جج

  )28: همان(



١٩         » ي فردوسي ي اساطيري و پهلواني شاهنامه دادارگرايي و بسĤمدي روشمند آن، در دوره«

  :داند سوي خداي يگانه، فرخنده ميچنين، خدمتكار رودابه، پيوند اين دورا از  هم
 كــه يـــزدان هــر آنچــت هــوا بــــــود داد«

  

  

ـــاد    ـــده بــ ـــار فرخنـ ـــن كـ ـــجام اي  »سران
  

  )29: همان(

ا بـر  كه درود خد: گويد به هنگام ديدار زال با رودابه و شاد شدن اين دو، رودابه به زال مي            
درود من و سـتايش آسـماني برتـو         : گويد  تو باشد و بر توان تو افزوده گردد و زال در پاسخ مي            

ها به سوي آسمان نگريستم و به خدايم پناه بردم كـه تـو را پنهـاني بـه مـن                      باد كه من مدت   
  :بنمايد

 چــــو از دور دســــتان ســــام ســــوار   «

 دو بـيــجــــــاده بــگــــــــشاد و آواز داد

 ان آفـــرين بــــر تــو بــــــاد   درود جـــه

ـــر   ــاه چـهـ ــه اي م ــخ ك ـــنين داد پاس  !چـ

 چــه مايـــه شبـــان ديـــده انـــدر سمــــاك 

ـــداي جهـــــان     ــتم تـــا خ ـــي خواس  هم

  

  

ـــدار   ـــتر نامـــــ ـــد، آن دخـــ  پــديـدآمـــ

ـــاد  ـــاد آمــــدي اي جوانــــمرد شــ  كـــه شـ

 خـــم چـــرخ گــردان زمـــين تـــو بـــــاد     

ـــه  ـــن از سپـــــ ـــن، آفريـــ  ردرودت زمـــ

ـــاك  ـــزدان پـــ ــيش يـ ـــدم پـ ــان بـ  خروشـ

ـــهان    ـــدر نـ ـــت انــ ـــرا رويــ ـــد م  »نـماي
  

  )29: همان(
 

ام تا هرگز از پيمان تو نگذرم و بـراي ايـن              كه با خداي خويش پيمان بسته     : افزايد  زال مي 
  :ي جهان، تو را همسر من كند نندهكنم كه خداي آفري كار، خدايم را ستايش و نيايش مي

ــ« ـــر داورمپـذيـرفتـــــــ  ـم از دادگــــــ

ـــم    ـــتايش كن ـــزدان س ــيش يـ ـــوم پ  شـ

 جهــــان آفــرين بــشنود گفـــت مـــــن    

  

  

 كــــه هــرگــــز از پيــــمان تــو نـــگذرم     

ـــرستان نــــيايش كنــــم     ـــو ايــــزد پـ  چـ

ـــن    ـــفت مـ ـــوي جـ ــكارا شـ ـــگر كĤش  »مـ
  

  )30: همان(
 

 خداوند  راند و   فرمان نمي كه هرگز كسي جز تو برمن       : گويد  رودابه هم در پاسخ به زال مي      
  :گيرد را بر اين گواه مي

 بــــدو گفــت رودابــه مــن همچنيــــن    «

ـــا     ــسي پادشـ ـــاشد كـ ـــن نب ـــر م ــه ب  ك

  

  

ـــن  ـــش وديـــــ ـــرفتم از داور كيـــ  پـذيـــ

 »جــــهان آفــــرين بــــر زبــــانم گـــــــــوا
  

  )30: همان(
 

اميد و ترسي را تنهـا      كند و هر      زال در ديدار با بزرگان، اولين سخن را به نام خدا آغاز مي            
  :شمارد هاي خدا را باز مي  ويژگيگاه، داند، آن از خدا مي

ـــرد   « ـــهاندار ك ـــن جـ ــست آفريـــ  نــخ

ـــاك  ــز داور راد و پــ ـــت كـ ـــنين گفـ  چــ

ـــاه   ـــد و مـــ ــده خورشيـ ـــد گردنـ  خداونـ

  

ـــرد   ـــدار كـــ ـــواب بيــ ـــد از خــ  دل موبــ

ــر ام ـــا پ ـــاك دل م ـــرس اســت و بــ ــد و ت  ي

ـــنده راه  ـــكي نمـــايـ ـــه نيـــــ  روان را بـــ
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ـــگذرد  ــسي ن ـــش ك ـــان و رايـ  ز فـــرمــ

  

ــسپرد   ـــين نـــ ـــي او زمــ ــور بــ ـــي م  »پــ
  

  )30: همان(
  

ي خود و بـراي تجـويز پيونـد او بـا رودابـه،             هنگامي كه زال براي برآورد ساختن خواسته      
رد و ايـن كـار را،   شـما  نويـسد، ايـن پيونـد را قـضاي الهـي مـي       اي به سام، پدر خود، مـي      نامه
  :پردازد هاي خداوند مي ذكر ويژگيداند و در آن، به  هايي از جبر سرنوشتي مي گونه

 يـــــكي نامــه فرمــود نزديــك ســــــــام«

ــستريــــــد   ــرين گ ــست آف ـــط نخ  ز خــ

ــست   ـــد نيـــ ــست و خداونــ ــد هـ  خداونـ

ـــوش   ــدر بـ ـــد ان ــين ران ـــزدان چن ــو يــ  چ

 ـغكـــــس از داد يــزدان نبـــــايد گريــ ـ  

ـــود    ـــزدان بـــــ ـــان ي ـــتار فرمــ  گرفــ

  

  

ـــرام   ـــد و درود و خـــــــ ــر نويــــ  سراســ

ـــد  ــان آفريـــــ ــو جهـ ــر كـ ـــدان دادگـ  بـــ

 همـــه بــــــندگانيم و ايـــزد يــــكي اســــت 

 بـــــــر آن بــــود چـــــــرخ روان را روش  

 وگرچـــــه بپـــــرّد برآيـــــد بــه ميـــــغ     

ــود  ـــدان بـ ـــدانش سنـــ ـــه دنـــ  »وگرچـــ
  

  )31: همان(
  

ا پيـروي از فرمـان الهـي از يـك سـو و        سام از اين موضوع به شدت دل آزرده مي  شود امـ
دهد كه آن را با شاه در         دارد و وعده مي     پيمان با زال از ديگر سو، او را از ناسازگار شدن باز مي            

  :ميان بگذارد
ـــند  « ـــامه بــ ــشاد از نـ ـــهدار بـــگ  سپــ

ـــن ـــد  سخــ ــر بخوانـ ــتان سراس ــاي دس  ه

ــشــ ـــان  ـادهگ ـــدر نـــهـ ــد انـ ــر آن باش  ت

ــد نخــسـت   ـــنين ب ــان چ ــو پيم ـــكن چ  ولي

ـــاه  ـــن رزمگ ــه شــبگير از اي ـــنك ب ــن اي  م

  

  

ـــد   ــوه بـــلنـ ـــغ كـ ـــد از تيـــ ــرود آمـــ  فـ

ـــد  ــره بمانـ ـــاي خيـ ــر جـــ ـــژمرد و بـ  بپـــ

ـــان   ـــار جهــ ــد كردگـ ــان دهـ ـــو فرمـ  چــ

 بــــــهانه نــــشايد بــــه بيـــــداد جــــــست

ــذ    ـــران گ ـــهر ايـ ــوي شــ ـــاهس  »ارم سپــ
  

  )31: همان(
  

و كنـد كـه زال بـراي آن كـار             فرستاده، زال را از سازگار گشتن سام با اين پيوند آگاه مي           
  :ستايد بخشش روزگار، خدا را مي

 گرفــــــت آفــــــرين زال بركردگـــــار  «

  

  

ــار   ــردش روزگـ ــشش گـ ـــر آن بـــخـ  »بـــ
  

  )31: همان(
  

ورزد و هنگامي كه رودابه را    ين پيوند مخالفت مي   از اين سو، مهراب كابلي، پدر رودابه، با ا        
شـمارد و   خـرد و سـبك سـر مـي     گـاه دختـر را، بـي       كند و آن    بيند، پنهان خدا را يادي مي       مي

  :برند گذارد بناچار هردو به خدا پناه مي ي مادر هم در شاه كابل تأثيري نمي توصيه
 !كـاي ماهـــروي : چــــنين گفـت مهــراب  «

ــت ـــدو گف ــسته م: بـ ـــرداي ش ــز از خـِـ  !غ

  

 ســــخن هـيچ بـا مـن بـه كـژي مـــــگوي       

ـــورد   ــدر خـ ـــي ان ـــن ك ـــران ايـ ـــر گوه  زپـ
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 كــه بـــا آهـرمــــن جـــفت گـــردد پــــري

ـــناه   ـــردو پــ ـــرفتند ه ـــزدان گـ ـــه يـ  بـ

  

 كــه مـــه تـــاج بـــادت مـــه انــگـشتري          

 »هــم ايــن دلـــشده مـــاه و هــم پيـشگاه          
  

  )33: همان(
  

تـواني بـا خـدا     كـه تـو نمـي   : گويـد  صبرانه منتظر است و به پدر مـي         چنان بي   زال نيز هم  
بستيزي اين كه چرا اين سفيد و آن تيره است، اكنون كه خداوند مرا پرورانده است، با چـشم                   

  : خدايي به من بنگر
ـــگ  « ــست جنـ ــرين ني ــان آف ــا جه ــو را ب  ت

ـــد    ــرين پـروريــ ــان آف ـــم جه ـــون ك  كن

  

  

 اســـت رنــــگكـــه از چـــه ســـياه و ســـپيد 

 »بـــه چــشم خــدايي بـــه مـــن بنـــگريد     
  

  )34: همان(
  

بـرد آن خـدايي كـه         نويسد، در آغاز، نام خدا را مي        اي براي شاه ايران مي      گاه، سام نامه    آن
ايـم و او خـداي    همه جا هست و خواهد بود، نيكي و بدي و بود و نبود ما از اوست، همه بنـده               

  :د بود، او خداي آسمانيان و ستارگان استيگانه است، هرچه مقدر كند همان خواه
 ســـرنـــامه كــــرد آفــــرين خـــداي      «

 از اوي اســت نيــك و بــد و هــست و نيــست

  

  

ــاي     ــه ج ــشه ب ــادش همي ــست و ب ـــجا ه  ك

 »همــه بنــــدگانيم و ايــزد يكــي اســـــت    
  

  )34: همان(
  

ـ آن خـدايي كـه   نويسد، فرزندم، زال، آرزويي دارد كه نزد خداونـد    گاه، در آن نامه مي آن
  :خواهم كه آن را برآورده سازد ميها زير فرمان وي است ـ نيكوست و از شاه  ي نيكي همه

ـــهان « ـــدر نـــ ـــكي آرزو دارد انــــ  يــــ
 يكــي آرزو كــان بــه يــزدان نكوســـــت    
ـــورد   ــري در خــ ــا مهت ــه ب ــن ك ــان ك  هم

  

  

ـــهان    ـــاه جـــ ـــخواهد ز شــ ـــد بــ  بيايـــ
 كجـــا نيكـــويي زيــــر فرمـــان اوســــــت   

 »را خــــود نياموخــــت بايــــد خـِـــــرَدتــــو 
  

  )35: همان(
  

آيد، پـس از معرفّـي كـردن كامـل نـسبت              از اين سو، سيندخت مادر رودابه، نزد سام مي        
كه من در پيشگاه الهي از خاندان خويش، به طور كامل با شـما سـخن                : گويد  خود، به سام مي   

وزاني كـه   كـه دل بيگناهـان را نـس   خـواهم  باره آگاه شوم اما از تو مـي  گفتم تا از نظر تو دراين   
  :بدبختي فرا خواهد رسيد

 زمـــين را ببوســـيد و بـــر پـــاي خاســـت «

ـــاك  ــيش يــــزدان پــ  همـــه دودمـــان پـ

ــون آمــدم تــا هــواي تـــو چيــــست       كن

 اگـــر مـــا گنــــهكار و بـدگوهريـــــــم   

  

ــود راســــت      ـــدر نهــان ب ــت آنچــه انـ  بگف

  روز چـــــــاكشـــب تيــــره تــــا بـركـــشد

 ز كابـــل تـــو را دشـــمن و دوســـت كيــــست

 بــديـــن پـــادشاهي نــــه انـــدر خوريـــم    
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ــســـوز  ـــل مــ ـــاهان كابـــ  دل بيــگنـــ

  

ـــه روز    ـــد بـ ـــدر آيـ ـــره روز انـ ـــجا تيـ  »ك
  

  )36: همان(
  

زمانه اين چنين است و مـن بـا ايـن پيونـد سـازگار               : گويد  زال در پاسخ به سيندخت مي     
  :  كردتوان ستيزه هستم و از آن، گريزي نيست كه با خدا نمي

 چنيـن است گيتـي و ز ايـن ننـگ نيـسـت           «

  

  

ــگ نيــــسـت     ــان جنـ ــار جهـ ــا كردگـ  »ابـ
  

  )36: همان(

شود، با فرارسـيدن زمـان        پس از ازدواج اين دو، و گذشت زمان بايسته، رودابه آبستن مي           
باره   اينشود و تو بايد در      گويد كه اين بچه، به صورت معمول زاده نمي          زادن، سيمرغ به زال مي    

  : خدا را اجرا كنيفرمان
 نيايــــد بــــه گيــــــتي ز راه رهـــــــش«

  

  

ـــش   ــي دهـــ ـــان دادار نيكــ ـــه فرمــ  »بــ
  

  )40: همان(
  

پس موبدي بياور تا كمرش را بشكافد و بچه را از رحم او خارج سازد و تـو از ايـن سـخن             
  :باش و خداوند را سپاس بسيار بكنشادمان 
ـــگون   « ـــر آبـــ ـــكي خنـجــ ـــاور يـ  بـي

ـــ ـــهي  بــكافـ ـــاه سروســ ـــهي گــ  د تـ

ـــدن   ـــايد بـــ ــاد بـ ــخن ش ــن س ــو را زي  ت

 كـــه او دادت ايـــن خـــسرواني درخـــت   

  

  

 يـــــكي مـــــــرد بيـــــنادل پــرفــــســون

ـــهي  ـــر او را ز درد آگـــــ ـــاشد مــــ  نبــــ

ـــدن    ـــد شــــ ــدار بايـ ــيش جهانـ ـــه پـ  بــ

ـــت    ــشكفاندش بخـ ــو بـ ــر روز نـ ــه هـ  »كـ
  

  )40: همان(
  

ار كردنـد و خـدا را سـتايش          آمد و بر وي، زر و گـوهر نث ـ         سرانجام، از اين راه بچه به دنيا      
  :نمودند

ــي « ـــد ب ـــاه  بــكافيـ ـــهلوي مــ ـــج پ  رنـ

 بــــــر او زر و گوهــــــر بــرافــــشانـدنـد

  

  

 بتــابيـــــد مــــــر بــــــچه را ســــــر ز راه

 »ابـــــر كـــــردگار آفــــرين خوانـــدنــــــد 
  

  )40: همان(

كنـد    ه سام در آغاز، خدا را ستايش مي       برد ك   شود، زال او را پيش سام مي        رستم بزرگ مي  
  : تا فرزندت را با چشم خود ببينمام كه پنهاني به نيايش خداوند پرداخته: گويد و به او مي

ـــار  « ـــر كردگ ـــرد ب ـــرين كــ ــست آف  نـخ

ـــد   ـــن ارجـمنـ ـــن را چـني ـــود كـاي  بـفرم

 نيــايش همـــي كـــردم انـــدر نــــهان        

  مـــن  كـه زنــده بـبيــند جـــهان بيـــن       

  

  

 بــــــر آن شادمــــــان گــــردش روزگـــــار 

 بـداريــــد كـــــــز دم نيـابــــد گـزنـــــــد  

ـــهان   ـــردگار جـــ ــا كـــ ـــب و روز بــ  شــ

ـــن   ـــن مـ ـــه آيي ـــردي ب ـــو گُ ـــخم ت  »ز تـ
  

  )41: همان(
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آيـد و خـداي    بينـد از او در شـگفت مـي    آيد و رستم را مي     پس از مدتي، سام به كابل مي      
: گويـد   ؛ زيرا كه رستم بسي نيرومند گشته اسـت و بـه زال مـي              گويد  يگانه را سپاس بسيار مي    

  :ا بر سيمرغ كه چنين راهنمايي شدآفرين خد
 ز رستــم همـــي در شگفتـــي بــمانــد        «

 بــه زال آن گهــي گفـت تـا صـــد نـــژاد      

 بــه سيــمــرغ بـــادا هـــزار آفــريــــن       

  

  

ـــد  ـــزدان بخوانــ ــام ي ـــان ن ـــر او هـــر زم  بـ

 كـــس ايـــن را نــــدارد بــه يــــاد  بپـــرسي  

ـــن  ـــدر ايـ ـــزد و را ره نـمـــود انـ ـــه اي  »كــ
  

  )41: همان(

كه هميشه دادگر باشد و دست از بدي بـاز   : گويد  ي ديدارش با زال به او مي        سام، در ادامه  
  :ارد و راه خداوند يكتا را بجويدد

 !چنيــــن گفـــت مــر زال را كــاي پــــسر «

  دســـت بـــدي    همــه سـالـــه بـربــسته    

  

  

ـــر    ـــز از دادگــ ـــاشي جـ ـــا نبـ ـــر تــ  نـگـ

 »همــــــه روز جـــــــستـه ره ايــــــــزدي 
  

  )41: همان(

كنند كه اين زمان آمده اسـت، بـدين      رسد، او را آگاه مي      وقتي زمان مرگ منوچهر فرا مي     
  :ا، جايي بهتر از اين داشته باشياميد كه در آن جهان در نزد خد

 آگـــهــــيبــدادنــــد زان روز تـــــلخ  «

ـــراي   ــر سـ ــه ديگ ـــد ب ـــن آمـ ـــه رفتـ  گـ

  

  

 كـــه شـــــد تيـــره آن تخـــت شاهنـــــشهي

ـــاي     ـــدت جـ ــه آي ــزدان ب ـــزد ي ـــگر ن  »مـ
  

  )41: همان(

كنـد تـا از ديـن خـدا برنگـردد كـه               در اين حال، منوچهر به فرزند خود، نوذر تأكيد مـي          
مـانش  ر آن بنگـر كـه پي  ي پاك با دين خدا سازگار است؛ به اين دين خـدا بگـراي و د        انديشه

  :چيست و هرگز آن را رها مكن
ـــن   « ـــز از آفــري ـــاشد ج ــه ب ـــد ك  نبـايـ

 نـــــگر تـــا نتـــــابي ز ديـــــن خـــــداي

 بــــدو بگــر وآن ديـــن يـــزدان بـــــود    

ـــزدي   ـــز ره ايــــ ـــگذار هـرگـ ـــو مــ  تـ

  

  

 كـــه پـــــاكي نـــژاد آورد پــــــاك ديــــــن

 كـــه ديـــن خـــداي آورد پـــــــــاك راي   

ـــن   ـــگه كـ ــود  ن ـــمان ب ـــه پي ـــا چ  ز سـرت

ــدي    ــم زو ب ــت و ه ـــكي از اوي اس ــه ني  »ك
  

  )42: همان(

شود، مـردم نيـز از او بـه خـشم      كند و ستمگر مي رفتار نوذر پس از مدتي كوتاه تغيير مي 
ي آفريـدگان   كه از سوي خداي همه: گويد نويسد و مي اي مي آيند، بناچار او براي سام، نامه   مي

 نيايي اين حكومـت  اكنون كشور پر آشوب گشته است و اگر به ايران. بادبر منوچهر و تو درود  
  :تباه خواهد شد

 بـــر ايـــن بــر نيـــامد بـــســي روزگـــــار«

 ز گيتــي برآمــــد بـــه هـــر جــــاي غـــــو

  

ـــد ســـــر شهـريــــــار     ــه بيـــدادگر شـ  ك

ـــو   ـــاه نــ ـــر از شـ ــد س ــن ش ـــهان را كه  ج
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 بتــرسيـــــد بيــــدادگـــــر شهـريـــــــار

ـــور   ـــرام و هـ ـــوان و بـهـ ـــد كيـ  خـداونـ

 تهمــــه بــــا تــوانايــــي او يــــكي اســـ

ـــاه  ـــورشيد و مــ ـــداوند خـ ـــون از خـ  كنـ

 ابــــر ســـام يـــل بـــــاد چنــــــدان درود 

ــشــــت   ـــرآشوب گ ــاهي پـ ـــون پادش  كن

ـــن  ـــرز كيـــــ ــرد وي آن گـ ــر نگي ــر ب  اگ

  

ـــوار    ـــام ســـ ـــزد سـ ـــس نـ ـــاد كـ  فرستـ

ــست آفري  ــه ه ــدهك ـــور  نن ــل و مــــــ  ي پي

ـــت    ــدكي اســ ــر ان ــسيار و گ ــست ب ـــر ه  اگ

 ثــنـــا بــــــر روان مـنـوچــهـــر شـــــاه   

ـــرود  ـــاران فــــ ـــر ب ـــي زاب ـــد هم ـــه آي  كـ

ـــن ـــت    سخــ ـــدر گذشـــ ـــدازه ان ــا از ان  ه

ـــن   ـــد زميــ ـــردخته مان ـــت پ ـــن تخ  »از اي
  

  )42: همان(

بر اين باورند كه اگر سام، فرمانرواي ايران گردد،         اند و     مردم از حكومت نوذر به ستوه آمده      
پـسندد،    كـه خداونـد ايـن را نمـي        : گويـد   اما سام به آنان مي    . شود  جهان با دادگري او آباد مي     

ي فرمانروايي است، او را بركنار كنيم و چنين كاري محال است و كـسي           اكنون كه نوذر، آماده   
دهد كـه آن شـكوه الهـي را برگردانـد و اگـر               ده مي اما به مردم وع   : را ياراي شنيدن آن نيست    

و بـه عـذاب     بخـشد     ي خود پشيمان نشوند، خداي آفريننده آنـان را نمـي            مردم هم از گذشته   
  :شوند خدايي گرفتار مي

ـــهلوان « ـــر ســام پــــل پ ـــاشد اگ  چــــه ب

 جـهــــان گــــردد آبــــاد بـــــــا داد او   

ـــوار    ـــام س ـــت س ـــن گف ــشان چني  بـديـ

 ـ ــ ـــون ن ــه چ ـــان ك ـــژاد كيــــ  وذري از ن

ــسـود   ـــد بـ ـــاج بـاي ـــرا تـ ـــه شـــاهي م  ب

 مــــن آن ايـــزدي فـــرهّ بــــــــاز آورم   

ـــد  ــشيـمـان شـويــ ـــه پ ـــر گذشت  شمـــا ب

ـــهر    ـــردگار سپـــ ـــرزش ك ـــر آم ـــه گ  ك

 بديــــن گيــــتي انــــدر بــود خــشم شــــاه

  

  

ـــن روان  ـــخت روشــ ـــن تــ ــشيـند بـرايـ  نـ

 ـنـيــــــاد اوبـــــر اوي اســــت ايـــــران و ب

ـــار     ــن كردگــ ــسندد زم ــي پـ ـــن ك ــه اي  ك

 بــه تـخــــت كيـــي بـــر، كمـــر بــــر ميـــان 

ـــود   ـــارد شنـ ـــس ني ــن ك ــت و اي ــال اس  مح

ـــاز آورم   ـــرش نـيــ ـــه مـهـ ـــان را بـ  جـهـ

 بـــه نــــوي ز ســـر بــــاز پيـمـــان شـويــــد 

ـــر   ـــاه مــهــ ـــوذر شــ ـــد و از نــ  نـيــابـي

ـــو  ـــگاهبــــه بـرگــشتـن آتــــش بـ  »د جايــ
  

  )42: همان(

شـود، زال بـه ايرانيـان و بازمانـدگان نـوذر              سرانجام، نوذر به دست تورانيـان كـشته مـي         
  :يريد و پايبند آيين و دين باشيدشما به دادگري خداوند آرام گ: گويد مي

 شمـــــا را بـــــه داد جـــــهان آفريـــــن«

  

  

ـــن   ــين و ديــ ـــه آي ـــادا بـ ـــده بـ  »دل آرميـ
  

  )47: همان(

افتنـد،    پس از كشته شدن نوذر، تعدادي بسيار از ايرانيان نيز به دست تورانيان در بند مي               
هـا را آزاد كنيـد، تـو را           گويند، اگـر ايـن      ايرانيان به اغريرث توراني كه مسؤول زندان است مي        

  :كنيم اييم و هم خدا را نيايش ميست مي



�٢         » ي فردوسي ي اساطيري و پهلواني شاهنامه دادارگرايي و بسĤمدي روشمند آن، در دوره«

 اگـــر بيـــــند اغريـــــرث هوشمــنــــــد«

ـــزرگا  ـــش ب ــه پي ـــم ب ـــايش كنيـــ  ن ست

  

  

ـــد    ــشايد ز بنـــ ــستگان را گـ ــن بـ ــر ايـ  مـ

 »همـــان پـــيش يـــزدان نيـــــايش كنيـــــم
  

  )47: همان(

هـا آزاد     كنـد و آن     دهد كه اگر زال بيايد، او، آمـل را تـرك مـي              ها وعده مي    اغريرث به آن  
زاد ، روي داد و ايرانيـان آ      شوند كه بزرگان، سپاسگزار خداوند شدند؛ سـرانجام همـين كـار             مي

  :شدند
ـــرد  « ـــر خـ ـــرث پـ ـــت اغري ـــن گف  چنيـ

 گرايـــدون كــه دســتان شــود تيــز چنــــگ 

ـــه جـنــــگ  ـــم بـ ـــل نـيـايـ ـــردازم آم  بپ

ـــار اوي  ـــران ز گـفـتـــ ـــان ايــ  بــزرگــ

ـــا     ـــدار م ـــا جهـان ـــر م ــشـود ب ــه بـخ  ك

  

  

 كـــز ايــن گونــه گفتــار كــي در خـــــورد     

ـــگ    ـــه جنــ ـــا ب ـــر م ــشـكر آرد ب ـــكي ل  ي

ـــرم را  ـــگ  س ـــه نـــن ـــدر آرم ب ـــام انـ  ز ن

 بـــــه روي زمـيــــن بـــــر، نـهـادنــــد روي

ـــا  ـــار مـ ـــر خــــرد يـ  »شـــد اغـريـــــرث پ
  

  )48: همان(
  

بار ديگر ايرانيان، گرد هم آمدند تا كسي را فرمـانرواي ايـران كننـد، زال، داشـتن شـكوه                
وي نـژاد فريـدون   شـمارد، بـدين جهـت، در جـستج     هاي آن مـي  الهي و خردمندي را از شرط    

  : و كسي را جز پورطهماسب نيافتندبرآمدند
 همـي گفــت هــر چنــد كــز پـهلـــوان      «

 نزيـبـــد بـرايـــشان همـــي تـــاج و تـــخت

ـــزدي كــــه بــاشـــد بــــدو فــــرهّ   ي ايــ

ـــد   ــسـتـنـد چن ـــدون بـجـ ـــم فـري  ز تـخ

 نـديـدنـــد جـــز پـــور طهـماســـــب زو   

  

  

 وانبـــــود بـخـــــت بيـــــدار و روشـــــن ر 

 بـبـايــــد يــــكي شــــاه بـيــــدار بـخـــــت

 بــتــابــــــد ز ديـهـيــــــم او بــخـــــردي

 يــــكي شـــاه زيـبــــاي تـخـــت بـلـنـــد    

ـــو    ـــنگ گــ ــت و فره ــان داش ــه زور كي  »ك
  

  )48: همان(

ي بزرگان را گرد آورد و بـه سـتايش خـداي بـزرگ      فرمانرواي ايران شد، همه » زو«وقتي  
ت بازداشت اگرچه مدتي خشكسالي بود ديگر بار، گشادگي روزي          پرداخت و سپاه را از كار زش      

  : آن را كليد سعادت مردم كردفرا رسيد و خداوند،
ـــت   « ـــاز داشــ ـــدي ب ـــار ب ـــه را ز ك  سپ

ــد انــدر جهــــان  ـــد كــه تنگــي ب همـــان ب 

 مهــــان را همــــه انـجـــمن كــــــرد زو  

ـــد    ـــگي پـديـ ـــد ز تنـ ــه آمـ ـــي ك  فراخ

  

  

ــزدان    ـــاك ي ــا پ ـــه ب ـــت ك ــي راز داشــ  يك

ـــان    ـــا را ده ـــاك و گي ــشـك خـ ـــده خـ  ش

ـــو   ـــد نــ ـــن خوانــ ـــر آفــري ـــه دادار بـ  بـ

ـــد   ـــت آن را كليـــــ ـــرين داش ـــهان آف  »ج
  

  )49: همان(
  

شود، افراسياب با شـنيدن ايـن خبـر درصـدد       گرشاسب، فرمانرواي ايران مي   » زو«پس از   
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شـود و هـر چنـد     ي مقابله با او مـي  تجربگي، آماده ي بي  آيد، رستم با همه     حمله به ايران برمي   
من مرد آرامش و جام شـراب نيـستم، ايـن    : گويد دارد اما رستم مي زال، او را از اين كار باز مي  

، خداي يگانـه مـرا      ساختار وجودي نيرومند براي نازپروردگي نيست، اگر زمان جنگ فرا برسد          
  :رساند ياري مي
 ــ« ـــان س ــه دست ــت رســتم ب ـــن گف  ـامچني

ـــگ    ــن چنـ ـــال و اي ـــن ي ــاي دراز چني  ه

 اگــر دشـــت كــين آيــد و رزم سخــــت    

  

  

ـــام    ــرد آرام و جــــ ــستم مـ ــن نيـ ــه مـ  كـ

ـــاز    ــه نــ ـــدن بـ ـــود پـروريـ ـــه والا بـ  نــ

ـــروز بـخــــت     ـــزدان پيـ ـــار يـ ـــود يـ  »بـ
  

  )49: همان(
  

ي   يابـد و از مـشاهده       ي سواري براي خود، رخش را مـي           رستم در جستجوي يافتن وسيله    
گويد كه نيكي را بايد       ستايد و مي    ماند و خداوند را مي      يي و نيروي اين اسب در شگفت مي       زيبا
  :داوند طلب كرد و بدان شادمان شداز خ

 بــه دل گفــت كــاين برنشــست مــن اســت«

ــسد   ـــون ب ـــد چ ـــنده ش ــتم از خ ـــب رس  ل

  

  

ـــت     ــن اس ــت م ــه دس ــردن ب ــار ك ــون ك  كن

 »هــــمي گفــــت نيــــكي ز يــــزدان ســـزد 
  

  )50: همان(
  

ا                  گاه رستم از زال مي      نآ خواهد كه افراسياب را بـه وي نـشان بدهـد تـا بـا او بجنگـد، امـ
ي جهان يار مـن   نگران مباش كه خداي آفريننده: گويد  چنان زال نگران است كه رستم مي        هم

  در دورهو ابزارهــاي جنگــي و نيرويــي كــه دارم همچــون دژي اســتوارند و ايــن درخواســت  
  :فرمانروايي كيقباد است

ـــم كــه اي پـهـــلوان « ـــت رست  !بــــدو گف

ـــت    ـــن اســــ ـــار م ــده ي ـــهان آفرينن  ج

  

  

 تــــو از مـــن مــــدار ايـــچ رنــــجه روان    

 »دل و تيـــغ و بـــازو، حـــصار مـــن اســت    
  

  )51: همان(
  

گريـزد،   بينـد و مـي   اي سـخت مـي   دهد، افراسياب از رستم، ضربه   سرانجام جنگ روي مي   
اي آميختـه بـا       د، در برآيند آن، پشنگ، شـاه تركـان، نامـه          خورن  ها به سختي شكست مي      ترك

كنـد كـه      كند و پيشنهاد مـي      نويسد كه نخست خدا را ياد مي        احترام بسيار براي شاه ايران مي     
نگـيم، خداونـد از مـا خـشم         جنگ پايان گيرد، بدين اميد كه كيقبـاد آرام گيـرد كـه اگـر بج               

  :گيرد مي
 يـــكي نـامـــه بنـوشـــت ارتـنـــگ وار   «

ــ ـــاه بـ ــيد و مـــ ـــام خداونـــد خورشـ  ـه نـ

ـــرآن   ـــم بــ ـــم دل هـ ـــر براني ـــزد گ  سـ

  

ـــگار    ــگ و نــ ــدگونه رنـ ــرده صـ ــر او كـ  بـ

 كــــــه او داد بـرآفــريـــــن دستـــــــگاه  

 نـگـرديـــــم از آيـيـــــن و راه ســـــــران  



٢٧         » ي فردوسي ي اساطيري و پهلواني شاهنامه دادارگرايي و بسĤمدي روشمند آن، در دوره«

ـــم  ــرديم و جنـــگ آوريــــ ــر بگـ  از آن گـ

 بـــود زخـــم خورشـــيد و خـــشم خـــــداي

  

ـــم   ــگ آوريـــ ــويش تنـ ــر دل خـ ــان بـ  جهـ

 »يـابـيـــم بـــهره بــه هـــــردو ســــراي    ن
  

  )52: همان(
  

ها پنـدهايي داد   پس از مدتي كيقباد به پارس آمد و مردم به وي روي آور شدند، او به آن         
  :رزي كنيد و به كسي زيان نرسانيدي شما در پناه خدا باشيد، خردو همه: و گفت

 نـــخواهم بــه گيتــي جـــز از راستــــي    «

ـــدا   ـــناه جـهانـ ـــه در پـ ـــدهمـ  ر بيـــــ

  

  

ـــتي  ـــدا آورد كـاســــ ــشـم خــ ـــه خــ  كــ

 »خــردمنـــــد بيـــــد و بـــــي آزار بيـــــــد
  

  )53: همان(
  

دهند كه كاووس از دادگري برگشته، ستمگر شده اسـت و از          بزرگان ايران به زال خبر مي     
روم تا از اين كارهـاي زشـت          نزد او مي  : گويد  ها برسد كه زال مي      خواهند كه به فرياد آن      او مي 

كـه اگـر    دارند كـه كـاووس را پنـد دهـم             ست بردارد؛ زيرا خداوند و بزرگان ايران، مرا وا مي         د
  :بپذيرد سودمند خواهد بود

 نـــه از مــن پـــسندد جهــان آفريــــــن   «

ـــند     ـــد ز پ ــه آي ــر چ ـــمش ه ـــوم گوي  ش

  

  

ـــن    ــران زميـ ــردان ايـ ــه گـ ــاه و نـ ــه شـ  نـ

 »زمـــن گـــر پـــذيرد بـــود سودمنـــــــد    
  

  )54: همان(
  

كه تو نبايد سپاه را به مازندران ببري، اگـر ايـن بزرگـان اكنـون                : گويد  ميزال به كاووس    
ي خداي دادگرند، تو از خون اين بزرگان، درخت خودخواهي مكار زيـرا               چاكر تو هستند، بنده   

  : آيين شاهان پيشين، نه چنين استبار و قد اين درخت، جز نفرين نيست و
 سپــــه را بــــدان ســـو نبــــايد كـــشيــد«

ــن ن ــر ايـ ـــدگـ ــو را كهترنــــ ــداران تـ  امـ

 تــــو از خـــــون چنـــــدين سرنامــــــدار 

ـــود  ــرين بـ ـــديش نفـ ـــار و بلنــ ــه بــ  كـ

  

  

ـــد   ــز نديــ ــن راه هرگـ ــس ايـ ــاهان كـ  ز شـ

ـــده ـــن بنــ ـــد چنيــ ـــر داورنـــــ  ي دادگــ

ـــي مـكــــار    ـــي درخــتـ ـــهر فـــزونـ  ز بـ

 »نـــه آيـيـــن شــاهـــان پيـــشيـن بــــود    
  

  )55: همان(

نياز نيستم اما خداونـد جهـان        ي تو بي    كه من از انديشه   : گويد كاووس در پاسخ به زال مي     
رسـاني، كـارم را بـه تـأخير           يار من و سر ديوها شكار من است، اگر تو در جنگ مرا ياري نمي              

  :مينداز
 چنيــــن پــاســــخ آورد كـــاووس بـــــاز«

ـــت    ـــن اســــ ـــار م ــده ي ـــهان آفرينن  ج

ــه جنـــــگ  ــارم نباشــي ب ـــدون كــه ي  گراي

  

  

 نيــــاز ي تـــو نيـــــم بــــي ـديـــشهكـــــز انـ

 ســـر نـــرهّ ديـــوان شـــكار مــــن اســت     

ـــگ   ـــدين در درنـــ ـــا را بـ ـــرماي مـ  »مفـ
  

  )55: همان(
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شـود و از      بيند كه كاووس به سخنانش توجهي ندارد، بـه شـدت آزرده مـي               زال وقتي مي  
از خـدا   : يـد گو  كنند و گيو بـه زال مـي         آيد، بزرگان ايران نيز او را همراهي مي         جا بيرون مي    آن
 ـ    خواهم كه راهنماي ما شود؛ در هرجا كه باشيم تو را مي             مي س از خداونـد اميـد      ستاييم كه پ

  :ايران به توست
  

ـــاه « ــاووس شـــ ـــش ك ــد از پي ـــرون آم  ب

ـــو   ـــان نـيــ ـــا او بــزرگ ـــد بـ  بـــرفـتـن

ـــداي    ــو از خـ ــت گي ــي گف ــه زال آن گه  ب

 بـــه هــر ســـو كــه آيـيـــم و انـــدر شويـــم

ـــس از ك ـــن پـ ـــهان آفريـ ـــار جـــ  ـردگـ

  

  

ـــاه   ـــور و مــ ــر چــشـم او هـ ـــره ب  شـــده تي

ـــو    ــام گيــ ــودرز و ره ــو گ ــوس و چ ـــو ط  چ

ـــماي   ـــود رهنــ ــك او ب ـــم آن ـــي خـواه  هم

ــشنــويـــم   ـــن نـ ـــت سـخ ـــز از آفريـن  جـ

 »بـــه تـــو دارد اميــدّ ايـــران زمـيــــــن         
  

  )55: همان(
  

رود كه همگان بـه سـختي شكـست            به مازندران مي   سرانجام كاووس با گروهي از بزرگان     
خواهد كه به داد آنـان برسـد؛ زيـرا     شود و زال از رستم مي خورند و چشم كاووس نابينا مي     مي

  :و را براي چنين روزي پرورده استخداوند، ا
ـــرا رخــش زيــــــن « ــد ت  كنـــون كــرد باي

ـــار    ـــن روزگــــ ـــهر اي ـــه از ب ـــا ك  همان

  

  

ــا    ــغ جه ــه تي ـــخواهي ب ـــن ب ــش كيـ  ن بخ

 »تـــــــرا پـرورانـيـــــــد پـروردگــــــــــار
  

  )56: همان(
  

  :ه مازندران، راهي كوتاه برگزيندكه براي رفتن ب: گويد سپس زال به رستم مي
ـــن   « ـــي ببيـــ ــزين شگفت ــاه بگ ـــو كوت  ت

  

  

 »كـــه يـــار تــــو باشـــد جهـــان آفريـــــــن
  

  )56: همان(
  

اي دادگـر از    كه من بجـز از خـد      : ويدگ  رستم براي رفتن به اين سفر سخت، به پدرش مي         
  :خواهم كسي ياري نمي

ـــدر « ــرخّ پـــ ــه ف ـــت رســتم ب ـــن گف  چني

 كنـــون مــن كمـــر بــسته و رفتــه گيــــــر 

  

  

ـــر    ـــان كمــ ــه فرم ــسته دارم ب ـــن ب ــه م  ك

ـــر    ـــر دستگيـــــ ــز از دادگـ ــواهم جـ  »نخـ
  

  )56: همان(
  

ارد مگر اين كـه دسـت    د  خورد كه پايش را از روي رخش باز نمي          سپس رستم سوگند مي   
  :ته دارد و در گردنش يوغي بگذاردارژنگ ديو را بس

ـــداي « ــرين يــك خـــ ــام جهــان آف ـــه ن  ب

ـــگ   ــو سنـ ــسته چ ــگ ب ـــگر دســت ارژن  م

  

  

 كـــه رستــــم نگردانـــد از رخـــش پـــــــاي 

 »فگنــــده بـــه گردنــــش در پالـهنــــــــگ
  

  )56: همان(



٢٩         » ي فردوسي ي اساطيري و پهلواني شاهنامه دادارگرايي و بسĤمدي روشمند آن، در دوره«

تيز با ديوان به شدت، اندوهگين و نالان        رودابه، مادر رستم، از سفر فرزند به مازندران و س         
كنيـد مگـر شـما     چرا مرا نيز غمگين مي: گويد شود و زال نيز گريان مي شود كه رستم مي           مي

به خداي يگانه اميد نداريد، بخشش روزگار بر من اين شد، شما بـراي روح و تـن مـن ايمنـي               
  :نندبي دند كه ديگر بار او را ميگاه با او پدرود كر بخواهيد؛ آن

  

 بيــــــامد پـــــر از آب رودابــــــــه روي«

ـــي    ــذاري همـــ ـــود گ ـــم خ ـــرا در غ  مـ

ــشـش روزگــــــــار    ـــدم بـخ ـــن آم  چني

ـــش   ـــند پيــ ـــش رفت ـــدرود كردن ـــه پ  بـ

  

  

ـــر اوي    ــتان بـ ــست دسـ ـــي زار بگريـ  همــ

ـــي  ـــد داري همـــ ــه اميـ ـــزدان چـ ـــه يـ  بـ

 تـــو جـــان و تـــن مـــن بـــه زنـــهار دار     

ـــاز ب   ـــش ب ــست ك ــه دانـ ـــش ك ـــنند بيـ  »ي
  

  )56: همان(

هنگامي كه روز شد و رستم از خواب خوش خسته شد، تن رخش را پاك كـرد و زيـن را                    
  : نهاد و از خداوند يكتا ياد كردبر روي آن
ـــوه  « ــره ك ـــرزد ســـر از تي ــو خورشــيد ب  چ

 تــــن رخـــش بــسـترد و زيـــن بـــر نـــهاد

  

  

ـــوه   ــد ستــ ــوش آمـ ــواب خـ ـــتن ز خـ  تهمـ

 »رد يـــــــــادز يــزدان نيكــي دهــش كـ ـ  
  

  )57: همان(

بـرد و     گاه سر خود را به سـوي آسـمان بـالا مـي              افتد، آن   رستم در راهي بسيار سخت مي     
كنم تـا   اي؛ من تلاش مي ي رنج و سختي را تو پديد آورده   همه! اي خداي داور دادگر   : گويد  مي

كـار،    كـه آنـان بـزه    خداوند بزرگ به كاووس آسايشي بدهد و ايرانيان نيز رستگاري يابند؛ زيرا           
  :هاي تو هستند سرافكنده، پرستنده و بنده

ـــي  « ــستن رهـ ــاره ج ــر چ ــست ب ــي ج  هم

ــت ـــن گفـ ـــر: چنيـ ـــاي داور دادگــــ  !كـ

ـــار   ـــگر كـردگــ ـــا م ـــي ت ـــم هم  بپــوي

ـــو   ـــگال ديـــ ـــان را ز چـن ـــم ايـرانـي  ه

ـــد  ـــان تـوانــــ ـــار و افـگنـدگـ  گـنـهـكـ

  

  

ـــي    ــرد روي آن گهــــ ــمان كـ ــوي آسـ  سـ

 مـــي رنــج و ســختي تــو آري بــه ســـر     ه

ـــهار   ـــاووس را زيـنــ ـــاه كــ ـــد شــ  دهـــ

 آزار گيــــــهان خــديـــــو گــــشـايـد بـــــي

ـــد  ـــان تـوانــ ـــده و بــنـدگـــ  »پــرسـتـنـ
  

  )57: همان(

گـذرد، اميـدوار    رستم، درحالي كه به شدت تشنه است، ناگـاه گوسـفندي از كنـار او مـي        
زند و در پي گوسفندان       ايان برساند، اسب را نهيبي مي     شود كه بخشايش الهي، سختي را بپ        مي
ي دادگر سرپيچي     هر كس از خداي يگانه    : گاه مي گويد    گردد، آن   اي پديدار مي    رود، چشمه   مي

  :نبايد گفت و به خداوند پناه بردخرد است، پس سخن  كند بي
 همـان گـه يكـي مـيش نيكـو سريـــــن         «

ـــت  ــشه خواســ ـــش انـدي ـــن مي  از آن رفت

  

ــ ـــنبــپـيـمـــود پـيـ ـــن زمـيــ  ـش تـهـمـت

ـــت  ــن كجاســـ ــه دل گفــت كĤبــــشخور اي  ب
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ـــار  ه ــشـايـش كـردگــ ـــه بـخ ـــا ك  ـمـان

 بشـد بـر پـي ميــش و تـيغش بـه چنـــگ         

 بـه ره بــر يـــكي چــشـمـه آمـد پـديــد          

 تهـمـتـــن ســـوي آسـمـــان كــــــرد روي

 هــر آن كــس كــه از دادگــر يــك خـــــداي

 بـر ايــن چــشمه آبـشخـور مــيش نيـست         

 بـه جايـي كـــه تــنــگ درآيــد سـخــن         

  

ـــدر ايـــن روزگـــار   فـــراز آمـــده اســــــت ان

 گرفتـه بـــه دســـــت دگــر پـالـهـنــــگ        

 چـــو مـيـــش ســـــرآور بـــدان جـــا رسـيـــد

 !كــــــاي داور راستــــــگوي: چنـــين گفـــت

 بــبـيـچـــد نـيـــارد خـــرد را بـــــه جـــــاي

 ـتـي مــرا خـويش نيــــست      هـمان غـرم دش  

 »پـنـاهـت بـجـز پـاك يــزدان مــــــــكن      
  

  )57: همان(

دارد و    يابـد، آن را برمـي       ي آبي و ظرف شرابي و طنبوري مي         رستم در ديگر جاي، چشمه    
آورد، زني جـادو نـزد او       گويد، سپس نام خدا را بر زبان مي         به آهنگ از خوشي نديدن خود مي      

شـود كـه      بيند و معلوم مي     ي آن را سياه شده مي       اد كردن نام خدا، چهره    آيد، اما رستم با ي      مي
  :كشد درنگ او را مي گاه بي ن، آنديو است نه انسا

 چـو چشـم تـذروان يــكي چـشمه ديـــد        «

 ابـــامـي يـكي نـيـز طـنـبــور يـافـــــت      

 تـهـمـتـن مـر آن را بـه بــر درگرفـــــت        

 ــــسـار مـي و جـام و بـويــا گــل و ميـگ         

ـــه گـــتوش زن جــــادو آمــــد ســـــرود   ب

 بــر رسـتـــم آمــد پـــر از رنــگ و بــــوي   

 تـهـمتـــن بـــه يــزدان نـيايـــش گرفـــــت

 بــر كـفــش بــر نهــاد         يـكي طـاس مــي   

 چــــــو آواز داد از خـــــــداوند مهــــــــر

 سيـه شـــد چــون نـــام يــزدان شنيـــد          

ـــد   ـــم كـمـنــ ـــاد خـ ـــت از ب  بـيـنـداخـ

 ـانـش بــه خــنجر بـه دو نـيم كـــــرد           مي

  

  

ـــد    ـــر نـبـيــ ـــر او پ ـــن ب ـــام زري ـــي ج  يك

ـــه   ـــان خـان ـــان چـن ـــافت  بـيـاب ــور ي  اي س

 بـــــزد رود و گـفـتـارهـــــا بـرگـرفــــــــت

ـــار  ــشش و را كردگـــ ــت بخـ ـــرده اسـ  نـكـ

ـــاله ـــم رود هـمــــان نـ  ي رسـتــــم و زخـــ

 بـپـرســــيد و بـنشـــسـت نـزديـــــك اوي  

ـــر آف ـــنابــ ـــت   ـري ـــش گـرفــ ــا فــزاي  ه

ـــاد  ـــرد يــــــ  ز دادار نيكـــي دهــــش كـــ

ـــهر   ــه چـ ـــادو ب ــشـت ج ـــر گ ـــونه ت  دگـرگ

ـــد    ـــون دراو بـنـگريـ ـــك چ ـــتن سب  تـهـم

ـــد   ـــه بــن ـــه بــ ـــادو آورد نـاگ ـــر جــ  ســ

ـــرد   ـــم كـــ ـــر از بــيـ ـــادوان زو پـ  »دل ج
  

  )58: همان(

اندازد و   كند و او را دركمند مي       برخورد مي » اولاد «در مسيري ديگر، رستم با ديوي به نام       
اگر همراه من باشي، خواهي ديد كه به نيروي خداوند يكتـا، بخـت،   : گويد بندد اما به او مي  مي

  :ها را نابود خواهم كرد چگونه آنشمشير و هنري كه دارم 
 بـبـيــني كـــز ايـن يــك تـن پيلتـــــــن   «

 ـ ــ ـــزدان پـيـروزگـــــ ـــروي يـ ـــه نيـ  ربـ

ـــن   ــال مــــ ـــر وي ـــاو ب ـــنتد ت ـــو بـيـن  چ

 بــــدرد پــــي و پـوستـــشان از نهيـــــــب

  

  

ـــن    ـــدار انجـمــ ـــر آن نـام ـــد ب ـــه آي  چــ

ـــر  ــز و هنــ ــشير تي ـــه شمـ ـــه بـخـــت و ب  ب

ـــن  ــال مـ ـــدرون زخـــم كوپ ـــگ ان ـــه جـن  ب

ـــب    ـــاز از ركـي ـــد بـ ـــان را نـدانـنـ  »عـنــ
  

  )59: همان(



٣١         » ي فردوسي ي اساطيري و پهلواني شاهنامه دادارگرايي و بسĤمدي روشمند آن، در دوره«

هـا بـه رسـتم گفتنـد تـا در             ي رسـتم، آن      ايرانيان، به وسـيله    پس از آزاد شدن كاووس و     
  :نشاند سر جادوگران را بر خاك ميجستجوي يافتن ديو سپيد برآيد كه اگر خداوند ياري كند 

 ي ديـــو گيــــــر تـواكنــــون ره خـانــــه«

 مـــگر يــــار بـاشـــدت يـــزدان پــــــاك  

  

  

ـــر    ـــغ و تيـ ـــن و تي ـــدر آور ت ـــج ان ـــه رن  ب

 ــ ـــادوان ان ـــر ج ـــاك س ـــه خــ  »ـدر آري بـ
  

  )59: همان(

اگر ديو سـپيد    : گويد  شود و به ايرانيان مي      گاه رستم، براي جنگ با ديو سپيد آماده مي          آن
مرا شكست بدهد، شما خوار و اندوهگين خواهي شد ولي اگر خداوند، من را پيـروز بكنـد، بـر           

  :اين سرزمين فرمانروا خواهيد شد
 ـ« ـــاز كـ ـــنگ را س ـــلتن ج ــو پي ـــردگ  ـــ

ـــت  ـــان گف ـــه ايـرانـي ـــد: بــ ـــدار بيـ  بـي

ـــم  ــه خــ ـــدون كــه پــشت مــن آرد ب  گراي

 وگــــر يـــار بـاشـــد، خداونــد هــــــور    

ـــيد و تخــت  ـــاز يـاب ـــر ب ـــوم و ب  همـــان ب

  

  

ـــاز كــــــرد    ـــن آغـ ـــگه رفتـــ  از آن جايـ

ـــد     ـــو سپيـ ـــنگ دي ــردم آهـ ـــن ك ـــه م  ك

ـــوار و دژم    ـــد خــ ـــر مـانـيـــ ـــا ديــ  شمـ

ـــد م ـــك زور دهـ ـــر نيــ ـــرا اخـتـــــ  ـرمــ

 »بــــه بــــار آيـــد آن خـــســـرواني درخـــت
  

  )60: همان(

كند كه به هنگام گرم شدن آفتاب حمله بكند كـه در              گاه، اولاد، رستم را راهنمايي مي       آن
  :خوابند در آن زمان همه ديوان ميشود؛ زيرا  آن وقت به ياري خداوند پيروز مي

ـــت اولاد« ـــدو گفـ ـــون آفتـ: بـ ـــابچـ  ــ

ـــگر   ـــاشي م ـــروز ب ـــو پـي ـــه ت ـــدان گـ  ب

  

  

ـــواب    ــه خ ـــد ب ـــدر آي ـــو ان ــرم و دي ــود گ  ش

 »اگــــر يــــار بــــا شــــدت پـيـروزگــــر    
  

  )60: همان(

رو شدن بـا ديـو سـپيد، بـه يـاري خداونـد و بـا درد و كـين بـسيار                         رستم به هنگام روبه   
درد و جگـرش را بيـرون    مـي  افكند و بـا خنجـر دلـش را    جنگد و ديو سپيد را به زمين مي   مي
  :كشد مي

ـــن   « ـــان آفريـ ـــروي ج ـــه ني ـــمتن ب  ته

ـــر    ـــرهّ شيـ ـــرداشتش ن ـــت و ب ـــزد دس  ب

ـــر دريــــد  ـــش ب ـــرد خنـجــــر دل  فـــرو ب

  

  

 بكوشيـــــد بــــسيـار بـــــا درد وكيـــــــــن

ـــر    ــد زيـــ ـــرآورد و افگنـ ـــردن بـ ـــه گـ  بـ

ــشيـد    ــرون كـ ــره بيـ ــن تيـ ــرش از تـ  »جگـ
  

  )60: همان(

اي  ي مكررّ رستم و كشته شدن، ارژنگ و ديـو سـپيد، شـاه ايـران، نامـه          ها  پس از پيروزي  
دهـد و بـه او        نويسد و در آن، پس از ستودن خداونـد، او را پنـدها مـي                براي شاه مازندران مي   

پـذيرد، از  تواند با رستم مقاومت كند، باج و خـراج بدهـد و اگـر ن              نمي كند كه چون    توصيه مي 
  :جانش نااميد خواهد شد

ـــكي « ـــهي ـــد   نـام ـــر سپـي ـــر حـري  اي ب
  

ـــم    و اميـــــدبـــــدو انـــــدرون چـنـــــد بي
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 نـخــست آفـــرين كـــرد بــر دادگــــــر    

ـــاه   ـــان دستــگ ـــد دادمـ ـــك و ب ـــه نـي  ب

ــزدان چــه كــــرد  ــدي كــه ي ــو دي  ســزاي ت

ـــار    ــه از روزگــ ــوي آگ ـــر ش ـــون گـ  كنـ

ــاو   ــد ت ـــم نداري ـــگ رستـ ـــا جنــ ــه بــ  ك

ـــد    ــو سپــي ــگ و دي ـــو ارژن ـــرنه چـ  وگـ

  

 كــز او ديــد پيــدا بـــه گيــتي هنــــــــر          

ـــاه   ـــد و مــــ ـــده خورشيـ ـــداوند گردنـ  خـ

ـــرد   ـــرآورد گــــ ـــادو بـ ـــو و زجـــ  ز ديـــ

 روان و خــــــرد بــــادت آمـــوزگـــــــــار  

 بـــده زود بر كــــام مـــا بــــا ژ و ســــاو            

 »دلــت كــرد بـايــد ز جـــان نـــا اميــــد         
  

  )61و 60: نهما(

كـشد، در هـشتمين روز        چنان تعداد بـسياري از ديـوان را مـي           در جنگي ديگر، رستم هم    
بـه مـا    ي آب و خاك هستي        تو آفريننده ! خدايا: گويد  نالد و مي    جنگ، شاه ايران پيش خدا مي     
  :پيروزي و شكوهمندي عطا كن

ـــاه  « ـــاووس ش ـــدار كـ ــشتـم جهان ـــه ه  ب

 يبــه پيـــش جهانــدار گيــــهان خــــدا    

 از آن پـــس بمـــاليد بـــر خـــــاك روي   

ـــي    ـــروزي و فـرهّــ ـــو پــي ـــرا ده تـ  مـ

  

  

ـــلاه  ـــاني كـــــ ـــت آن كيــ  ز سـربــرگرفـ

 بيــامـــد همـــي بــــود گريـــان بـــه پـــــاي

ــت ـــن گفـ ـــگوي: چنيـ ــاي داور راستــــ  !كـ

 »بـه مــن تـازه كــن تـخـــت شــاهنـشهي          
  

  )62: همان(

اي بر كمربند او      كند، سپس نيزه    ان، رستم از خدا يادي مي     در برخورد رستم با شاه مازندر     
  :آيد كند و بدين سان، سالار مازندران از پا درمي زند و او را به لخته اي كوه تبديل مي مي

ـــاد   « ـــدار يــ ـــرد از جهان ـــوي ك  جهـانج

ـــد اوي  ـــر كـمـربــنـ ـــزه زده ب ـــكي نـي  ي

 شـــد از جــادويي تــنش يــك لخــت كــــوه

  

  

ـــان دار  ـــده داد  سنــ ـــه دارنــــ ـــزه بـ  نـيـ

ـــد اوي    ـــد بـپـيـونــ ـــدر آمــ ـــر انـ  ز گـبـ

 »از ايـــران بـــر او بــــر نـظـــاره گــــروه     
  

  )63: همان(

آينـد    دارد، پشت سر او هم مردم گرد مي         ي تخته سنگ گشته را برمي       لاشهسپس رستم،   
تم آن لاشـه را در      ، رس ـ افشانند  دارند و بر رستم، زر و گوهر مي         و خداي آفريننده را سپاس مي     

  :افكند پيشگاه به زمين مي
ـــت   « ــنگ را برگرفـــ ــه آن س ــر آن گون  ب

ـــوه   ـــف كـ ـــر كت ـــت ب ـــي رف ـــاده هم  پي

 ابـركـردگـــــار آفـريـــــن خوانـدنــــــــد

ـــرده  ـــش سـراپ ـــه پـي ـــرد  ب ـــاه بـ  ي شـ

  

  

ـــت  ــر شگفــــ ــشكر سراسـ ــد لـ ــز او مانـ  كـ

 خـــــروشان پــــس پــــشت او در گـــــــروه

 بـرافـــــشـانـدنــد بـــــراو زر و گـوهـــــر  

 »بـيـفـگنـــــد و ايـرانـيـــــان را سـپـــــــرد
  

  )63: همان(

 
 : از او هراسي داشتند، سر بريدندگاه از ميان ديوها هر كدام كه ناسپاس بود و مردم آن

 ز ديوان هر آن كـس كـه بـد ناسپــــاس            «
  

 وز ايــــشان دل انجمــــن پــــر هــــــــراس
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 بـفـرمــودشـــان تـــــا بـريـدنـــد ســــــر

  

ـــ ـــذر فـ ــد رهگـــــ ــه بـ ــايي كـ  »گندند، جـ
  

  )63: همان(

پس از آن، كاووس به نمازگاه آمد و با خداي پاك به راز و نياز پرداخت و بـه مـدت يـك                       
  :پيمود  پرداخت و زمين را نيز ميهفته، در برابر خداي يكتا به نيايش

 وز آن پـــس بـيـامـــد بـــه جـــاي نـمـــاز«

 بـــه يـــك هفـــته بـــر پــيش يــزدان پــاك

  

  

 هـمـــــي گفــــــت بـــــا داور پــــــاك، راز

ـــاك   ـــود خ ـــش بـپـيـم ـــا نـيـاي ـــي ب  »هم
  

  )63: همان(

   نتيجه

  : هاي زير آمده است نتايج برآمده از اين تحقيق، در بند
اي   ـ تفكرّ يكتاپرستي و گرايش به آن، تمام هستي فردوسي را فرا گرفته است؛ به گونـه                1

تابد؛ افزون برآن، درصدد اثبات اين مطلب اسـت           برنميي غير توحيدي را       گونه انديشه   كه هيچ 
الخطـاب و   ي احـوال، فـصل   اند و اين نگرش در همـه       كه ايرانيان باستان نيز يزدان پرست بوده      

  . الكلام بوده است ختم
پديدآور سلامت روحي و جسمي اسـت؛ چـه، نيازمنـدي بـه             ) خداوند(ـ اعتقاد به دادار     2

  . ستايد زدايد و به جاي آن، خداوند را مي  كليّ مياغيار و تعلّقات مادي را به
ـ داشتن فروغ ايزدي و فضايل اخلاقي را، در رأس امور و شـرط لازم بـراي فرمـانروايي                   3

داند، كه فقدان يا از دست دادن اين دو، پديدآور درماندگي، تيره روزي و بيكارگي اسـت، و    مي
  . ت اين مطلب استهاي بسيار، در جستجوي اثبا او با آوردن نمونه

شود كه وابـستگي بـه    شمارد و يادآور مي     اعتبار مي   وفا، ناپايدار و بي     ـ جهان مادي را، بي    4
  . ي خسران و تباهي در هر دو جهان است آن، مايه

بايد از رويـدادهاي روزگـار پنـد گرفـت و از آن               ورزد كه مي    ي توس، تأكيد مي     ـ فرزانه  5
  . سود جست

بايـد بـه    رگ، امري محتوم و حاصل از قهر و لطف الهي است، پـس مـي  جا كه م ـ از آن  6
  . ي رستگاري است ي توحيدي، از آن گذر كرد و به سوي حق شتافت كه مايه ي انديشه وسيله
  . داند ي توحيدي مي ـ او با توصيف انسان آرماني، آن را نيز از برآيند انديشه7
 راسـتگويي، بخـشندگي و انـسان دوسـتي          پرستي را، از عوامل اصـلي       ـ فردوسي، يگانه   8

  . شمارد مي
ي زورگويان و اهريمنان زمـان، قـد علـم      ـ به نظر او، ايرانيان با اين ويژگي در برابر همه          9
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  . اند هاي بسياري دست يافته كرده، به پيروزي
ي حكيم توس، هيچ فرمانروايي، منزلـت خـداگوني نـدارد كـه در صـورت       ـ در انديشه 10

  . ي به اين قبيل موارد، منفور و مطرود استكمترين گرايش
ـ فردوسي را نبايد مداح شاهان و فرمانروايان و يا طرفدار زر و زور دانـست، بـه جـاي                    11

باره به   دانسته، دراين   آن، او فرمانروايان را بيش از ديگران در معرض انحراف، فساد و تباهي مي             
بايـد ناآگـاه دانـست و         گونه مدعيان را مي      اين سان،  بدين. هايي فراوان پرداخته است     ذكر نمونه 

  . ها را راهنمايي كرد كه با دقت بيشتر در متن اصلي شاهنامه، فردوسي را باز دانند آن
هـا،    ـ در اين اثر سترگ، مباحث مختلف حماسي، رزمي، بزمي،عشق اساطير و افـسانه             12

، والاتـرين معيـار فـضيلت       الشعاع باورهاي اعتقادي، توحيدي و اخلاقيـات اسـت و آن را             تحت
  . شمارد مي

ي فردوسي، در كنار پرداختن به مباحـث حماسـي،            شود، در بررسي شاهنامه     پيشنهاد مي 
هاي اعتقادي اين بزرگ مرد، خاصه در بخش توحيـد نيـز تبيـين شـود و           رزمي و بزمي، جنبه   

  .هاي معنوي انساني نامگذاري گردد اين موضوع به نام سرمايه
  

 منابع

، هنـر دينـي، پـاييز و        هنر و معماري  فردوسي و معاد انديشي،     ) 1382(الحسني، علي،    ابو -1
 .165 ـ 190: 18و17زمستان، شماره 

، زبـان و ادب، پـاييز،   ادبيات و زبانها ديو در شـاهنامه،     ) 1379( برزگر خالقي، محمدرضا،     -2
 .76 ـ 100: 13شماره

ــايي، محمدرضــا،  -3 ــشه) 1389( پاش ــ«ي  شناســي واژه ري ي باســتان،  در نامــه» وگندس

  . 44 ـ75: 154، كتاب ماه ادبيات، مرداد، شماره رساني و كتابداري اطلاع

  . انتشارات دانشگاه تهران: ، چاپ اول، تهراننامه لغت) 1372(اكبر،   دهخدا، علي-4
شناسـي سياسـي شـهرياري در         ، آسـيب  »داد«و  » آز« )1388 و 1387( رستم وندي، تقي،     -5

: 5، پژوهش سياست نظري، زمـستان و بهـار، شـماره         علوم سياسي دوسي،  ي فر   شاهنامه
  .1ـ20

، رشد  ادبيات و زبانها  ها و كردارهاي قهرمانان شاهنامه،        منش) 1384( رفعت، محمدتقي،    -6
 .10 ـ 15: 73ي اول بهار، شماره  آموزش زبان و ادب فارسي، نيمه
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ي   ، نامه علوم اجتماعي ي فردوسي،     هانسان آرماني در شاهنام   ) 1369( سليماني، قهرمان،    -7
 . 57ـ 66 2فرهنگ، زمستان، شماره 

 . انتشارات فردوس: ، چاپ پنجم، تهرانحماسه سرايي در ايران) 1390(االله،   صفا، ذبيح-8

، ادبيـات و زبانهـا    در شـاهنامه،    » برتـري نـژادي   «نژاد و   ) 1369ـ70( عادل، محمدرضا،    -9
  .705 ـ 730: 77و76شماره 

، علـوم  علـوم سياسـي  ي عـدالت در شـاهنامه،        ترسيم چرخه ) 1388(زي، طاهره،    عزي -10
 .143 ـ 170: ، بهار45، سال دوازدهم، شماره )ع(سياسي ـ دانشگاه باقرالعلوم 

ادبيات و  حقيقت فردوسي و خاستگاه اجتماعي شاهنامه،        )1369ـ  70( عمادي، اسداالله،    -11

 .704 ـ 861 و 697 ـ704 :، اسفند و فروردين77 و76، شماره زبانها

، به كوشش امير نيرومند براسـاس چـاپ مـسكوـ        شاهنامه) 1390( فردوسي، ابوالقاسم،    -12
 .نگار انتشارات جلوه: چاپ دوم، تهران

. برتلس و ديگران، تحت نظـر ع      . يف، آ   ، تصحيح رستم علي   شاهنامه فردوسي، ابوالقاسم،    -13
 . نوشين چاپ مسكو

انتشارات شرت سـهامي    : ، تصحيح ژول مل، تهران    شاهنامه) 1363 ( فردوسي، ابوالقاسم،  -14
 .كتابهاي جيبي

، تـاريخ   تـاريخ هاي دادخواهي دهقان توس در شاهنامه، جلوه) 1383(پور، حجت،   قربان -15
 . 72 ـ 84: 21پژوهي، زمستان، شماره 

 . ر مركزنش: ، چاپ ششم، تهرانرؤيا، حماسه، اسطوره) 1390(الدين،   كزازي، جلال-16

مفهوم داد و عـدالت در      (در شاهنامه،   » بيداد«و  » داد«) 1384(الدين،    جلال   كزازي، سيد  -17

 . 60 ـ61: 20، مهر، شمارهسوره انديشهاي  ميان رشته) شاهنامه

 .انتشارات امير كبير: ، چاپ ششم، تهران فرهنگ فارسي)1363( معين، محمد، -18

روزهاي گم  : ي بزرگ ايرانيان    حماسه: وسي اين ايران  اين فرد  )1388( منجمي، منوچهر،    -19

 .52 ـ 56: 78، فردوسي، تير ـ شماره ادبيات و زبانهاي تاريخ،  شده

هاي تراژيك    ساختار تقدير محور داستان   ) 1390( مهركي، ايرج و بهرامي رهنما، خديجه،        -20

 .37 ـ 68، فصلنامه 20، بهار، شماره ادبيات و زبانهاشاهنامه، 

  . انتشارت فردوس: ، چاپ اول، تهراني داد حماسه) 1393(ميزاني، فرج االله،  -21
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علـوم  ي ايـزدي و حـق الهـي پادشـاهان،             فـره ) 1377( همايون كاتوزيان، محمـدعلي،      -22

 .4 ـ 19: 130 و 129، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، خردادو تير، شماره سياسي
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